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 که هدف را زد نابینایی

 سی سال بیشتر نداشتم که فرزند اولم به دنیا آمد...
تعدادی از دوستانم در یک  ھنوز آن شب را به یاد دارم... تا آخر شب با

 کافه نشسته بودیم...
کنده از حرف مفت... و بلکه غیبت و سخنان حرام...  یک شب نشینی آ

آوردم... غیبت  را به خنده میھا  آن مجلس دست من بود و بیشتر، من
 ی آنان بلند بود... کردم و صدای قھقھه مردم را می

 ...ھای من روده بُر شده بودند یادم ھست از حرف
 استعداد عجیبی در تقلید دیگران داشتم...

توانستم چنان صدای افراد را تقلید کنم که کاملا شبیه کسی شود که  می
 کردم... اش می مسخره

کردم... ھیچکس از تمسخر من در امان  ی این و آن را می بله... مسخره
 نبود... حتی دوستانم...

 کردند... اشند از من دوری میبعضی از مردم برای آنکه از زبانم در امان ب
کرد مسخره  یادم ھست آن شب نابینایی را که داشت در بازار گدایی می

کردم... بدتر اینکه پایم را جلوی پای او گذاشتم که باعث شد سرپا بزند و به 
گفت... و  زمین بیفتد... در حالی که روی زمین افتاده بود چیزھایی می

 پیچید... ھای من در بازار می صدای خنده
 طبق معمول دیر به خانه آمدم...

 ھمسرم منتظرم بود... حال و روز خوبی نداشت...
 با صدای ضعیفی گفت: راشد... کجا بودی؟

 با تمسخر گفتم: مریخ بودم... خوب معلومه پیش دوستام بودم!
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 معلوم بود حالش خوب نیست...
حالم خوب فشرد، گفت: راشد... من  در حالی که بغض گلویش را می

 نیست... فکر کنم وقت زایمانم نزدیک باشه...
 اش غلتید... ی اشکی بر گونه قطره

 ام... حس کردم در حقش کوتاھی کرده
ھایم را در این مدت  دادم... باید شب نشینی باید بیشتر به او اھمیت می

 کردم... کم می
 سریع او را به بیمارستان رساندم...

 کرد... ھا با درد دست و پنجه نرم می بردند... ساعتاو را به اتاق عمل 
صبرانه منتظر به دنیا آمدن فرزندمان بودم... اما ھر چه صبر کردم  بی

 دادم و خودم به خانه رفتم...ھا  آن ام را به خبری نشد... شماره
 ی تولد فرزندم را دادند... بعد از مدتی با من تماس گرفتند و مژده

ی اتاق  مارستان رساندم... تا به آنجا رسیدم شمارهفورا خودم را به بی
از من خواستند به پزشک ھمسرم مراجعه ھا  آن ھمسرم را پرسیدم... اما

 کنم...
 خواھم فرزندم را ببینم... گفتم: کدام دکتر؟ من می

 گفتند: اول برو پیش دکتر...
من ی صبر و رضایت به تقدیر خداوند با  پیش خانم دکتر رفتم... درباره

حرف زد... بعد گفت: فرزندت دچار مشکلی در چشمانش ھست و ظاھرا 
 نابینا است!

ریختم به یاد آن گدای  سرم را پایین انداختم... در حالی که اشک می
نابینا افتادم که در بازار او را به زمین انداختم و باعث شدم مردم به او 

 بخندند...
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گیری... مدتی  ان دست میسبحان الله... از ھمان دست که بدھی از ھم
دانستم چه بگویم... ناگھان یاد ھمسر و فرزندم  بھت زده ماندم... نمی

 افتادم... از خانم دکتر برای لطفش تشکر کردم و پیش ھمسرم رفتم...
ھمسرم اما چندان ناراحت نبود... به قضای خداوند ایمان داشت و راضی 

 بود...
 ز مسخره کردن مردم بردارم...کرد که دست ا او ھمیشه مرا نصیحت می

 گفت: پشت سر مردم حرف نزن... ھمیشه می
نیز ھمراه ما » سالم«از بیمارستان بیرون آمدیم در حالی که پسرمان 

 بود...
کردم اصلا  کردم... فکر می راستش را بگویم خیلی به او توجه نمی

 نیست...
 ابیدم...خو بردم و آنجا می کرد به پذیرایی پناه می وقتی گریه می

 داد و واقعاً دوستش داشت... اما ھمسرم به او بسیار اھمیت می
 توانستم دوستش داشته باشم! آمد... ولی نمی من اما از او بدم نمی

رفت... ھر  شد... به تدریج چھار دست و پا راه می سالم کم کم بزرگ می
 چند حرکاتش عجیب بود...

اما دانستیم که کمی لنگ یک سالش که شد کم کم توانست راه برود... 
 زند... این باعث شد بیشتر حضورش را برای خود سنگین بدانم... می

 ھمسرم بعد از آن دو پسر به دنیا آورد: عمر و خالد...
 گذشت و سالم و برادرانش بزرگ شدند... ھا سال

 اما من دوست نداشتم در خانه بمانم... ھمیشه با دوستانم بودم...
 ای در دست دوستانم بودم... بازیچهدر واقع من مانند 

ھمسرم از اصلاح من ناامید نشده بود... ھمیشه برایم دعای ھدایت 
دید به  شد... اما وقتی می ام عصبانی نمی گانه کرد... از رفتارھای بچه می
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کنم ناراحت  کنم و به دو برادرش بیشتر توجه می سالم کم محلی می
 شد... می

 غم من ھم بزرگتر شد... سالم بزرگ شد، و ھمراه او
وقتی ھمسرم خواست او را در یکی از مدارس کودکان استثنایی ثبت نام 

 کنم مخالفتی نکردم...
کردم... روزھایم مانند ھم بودند... یکنواخت:  را احساس نمی ھا سالگذر 

 کار و خواب و خوردن و شب نشینی با دوستان...
ر شدم... به نظر من ھنوز یک روز جمعه ساعت یازده ظھر از خواب بیدا

زود بود! جایی دعوت بودم... لباس پوشیدم و عطر زدم و خواستم از خانه 
 بزنم بیرون...

شدم که سالم را دیدم... اما آن صحنه توجھم را  از کنار پذیرایی رد می
 گریست! جلب کرد... سالم داشت به شدت می

کردم... ده سال  ی گریستن سالم توجه می اولین باری بودم که به صحنه
گذشته بود و تا آن وقت به او دقت نکرده بودم... خواستم توجھی نکنم... 

زد و خودم  شنیدم که مادرش را صدا می اما نتوانستم... صدایش را می
 ھمانجا بودم...

 کنی؟! به او نزدیک شدم و گفتم: سالم، چرا گریه می
ساس کرد نزدیک اش متوقف شد... ھمین که اح صدایم را که شنید گریه

خواھد؟ فھمیدم  اویم با دستان کوچکش اطراف را پایید... یعنی چه می
 خواھد از من در شود... می

خواست بگوید: الان احساس کردی من ھم وجود دارم؟ این ده  انگار می
 سال کجا بودی؟!

 دنبالش کردم... وارد اتاقش شده بود...
 ردم با او مھربان باشم...اش را بگوید... سعی ک اول نخواست سبب گریه
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ھایش گوش  اش را به من گفت... و من به حرف سالم سبب گریه
 کرد؟! دانید چرا گریه می دادم... بھتم زد... می می

برد دیر کرده بود و چون وقت  برادرش عمر که ھمیشه او را به مسجد می
 ترسید صف اول نماز را از دست بدھد... نماز جمعه بود می

زده بود... مادرش را صدا زده بود... اما کسی پاسخش را عمر را صدا 
ھایش که از  کرد... نگاھی به اشک نداده بود... برای ھمین داشت گریه می
 چشمان نابینای او سرازیر بود انداختم...

 ھایش را تحمل کنم... نتوانستم بقیه حرف
 کردی؟! میدستم را بر دھانش گذاشتم و گفتم: برای این داشتی گریه 

 گفت: بله...
 دوستانم را فراموش کردم... مھمانی را فراموش کردم... گفتم:

 برد؟ دانی امروز چه کسی تو را به مسجد می سالم غصه نخور... می
 کند! گفت: بله... عمر... ولی او ھمیشه دیر می

 گفتم: نه... من تو را به مسجد خواھم برد...
اش  رد... فکر کرد دارم مسخرهک سالم بھتش زده بود... باور نمی

 کنم... می
ھایش را پاک کردم و دستش را گرفتم و خواستم او را سوار  اشک

خواھم تا  اتوموبیل کنم... اما قبول نکرد و گفت: مسجد نزدیک است... می
 مسجد پیاده بروم!

یادم نبود آخرین بار کی به مسجد رفته بودم! اما مطمئن بودم این 
انگاری و کوتاھی، ترسیده  که برای این ھمه سال سھلنخستین باری بود 

 بودم و پشیمان شده بودم...
مسجد پر بود از نمازگزاران... اما برای سالم جایی در صف اول پیدا 

 کردم...
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خطبه را ھمراه ھم گوش دادیم و کنار من نماز خواند... یا بھتر بگویم، 
 من کنار او نماز خواندم...

 من خواست قرآنی را به او بدھم... پس از پایان خطبه از
 خواھد بخواند؟ تعجب کردم! او که نابینا است؛ چطور می

اش شوم، اما برای اینکه ناراحت نشود  خیال این خواسته خواستم بی می
 مُصحَفی به او دادم...

 ی کھف را برایش باز کنم... از من خواست سوره
 تم...ی کھف را یاف فھرست قرآن را نگاه کردم و سوره

مصحف را از من گرفت و در برابر خود گذاشت و شروع به خواندن 
 کرد... در حالی که چشمانش بسته بود...

 ی کھف را کاملا حفظ بود! خدایا! او سوره
 از خودم خجالت کشیدم... مصحفی را برداشتم...

لرزد... خواندم... باز ھم خواندم...  احساس کردم دست و پاھایم دارد می
 ند خواستم مرا بیامرزد و ھدایتم کند...از خداو

 ھا زدم زیر گریه... اما طاقت نیاوردم و مانند بچه
ھا  آن ھنوز بعضی از مردم برای خواندن سنت در مسجد بودند... از

ام تبدیل به ناله  ام را بگیرم... گریه خجالت کشیدم و سعی کردم جلوی گریه
 و ضجه شد...

کند... بعد شروع  ام را لمس می رهاحساس کردم دست کوچکی دارد چھ
 ھایم...  کرد به پاک کردن اشک

 ی خودم فشردم... سالم بود... او را به سینه
به او نگاه کردم... با خودم گفتم: تو نیستی که کوری... کور منم... کور 

 منم که در پی اھل گناه افتادم تا مرا با خود به سمت آتش جھنم بکشند...
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. ھمسرم نگران سالم بود... اما ھمین که دید من به خانه برگشتیم..
 اش تبدیل به اشک شادی شد! ام نگرانی ھمراه با سالم به نماز جمعه رفته

از آن روز به بعد ھیچ نماز جماعتی را در مسجد از دست ندادم... 
دوستان بد را ترک کردم و دوستان خوبی را در مسجد یافتم... ھمراه با آنان 

 حساس کردم...طعم ایمان را ا
ی ذکر  از آنان چیزھایی یاد گرفتم که دنیا را از یاد من برد... ھیچ حلقه

 کردم... یا نماز وتری را ترک نکردم... ھر ماه چند بار قرآن را ختم می
ھا و مسخره  آنقدر خود را مشغول ذکر خداوند کرده بودم که شاید غیبت

ام نزدیک  به خانواده ھایم را ببخشد... احساس کردم بیش از پیش کردن
 ام... شده

ھای نگران ھمسرم نبود... و پسرم سالم، ھمیشه  دیگر خبری از نگاه
ی دنیا را  کرد ھمه دید فکر می رو و خوشحال بود... ھر کس او را می خنده

 صاحب شده!
 خدا را برای این ھمه نعمتش شکر گفتم...

ی خداوند، به یک روز دوستان صالحم تصمیم گرفتند برای دعوت به سو
 یکی از مناطق دور بروند...

برای رفتن تردید داشتم... استخاره کردم و از ھمسرم نظر خواستم... 
کردم قبول نخواھد کرد، اما برعکس، خیلی خوشحال شد و مرا برای  فکر می

کنم قبلا بدون مشورتش برای گناه سفر  رفتن تشویق کرد... وقتی فکر می
 را دانستم... اش کردم، سبب خوشحالی می

روم... مرا میان آغوش  پیش سالم رفتم... به او گفتم دارم به سفر می
 کوچک خود گرفت و با من خداحافظی کرد...

 سه ماه و نیم از خانه دور بودم...
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زدم و با ھمسر و  شد به خانه زنگ می در آن مدت ھر گاه فرصتی می
ده بود... خدای من! زدم... به شدت دلم برایشان تنگ ش فرزندانم حرف می

زد! آرزو داشتم صدایش را بشنوم... او تنھا  چقدر دلم برای سالم لک می
کسی بود که از وقتی به مسافرت آمده بودم صدایش را نشنیده بودم... ھر 

 گرفتم یا مدرسه بود، یا مسجد... وقت تماس می
 خندید... زدم ھمسرم از خوشحالی می ھر بار از شوقم به سالم حرف می

ھایش خبری نبود...  اما بار آخری که تلفنی با او صحبت کردم از آن خنده
صدایش تغییر کرده بود... به او گفتم: سلامم را به سالم برسان... گفت: ان 

 شاءالله... و چیزی نگفت...
ھا با خانه برگشتم... در زدم... آرزو داشتم سالم در  بالاخره بعد از مدت

 را باز کند...
خوردم... فرزندم خالد که چھار سال بیشتر نداشت در را باز اما جا 

 گفت: بابا! بابا! کرد... او را بغل کردم و او می
 دانم چرا تا داخل خانه شدم احساس بدی کردم... نمی

 از شیطان به خدا پناه بردم...
اش تغییر کرده بود... انگار داشت به زور لبخند  ھمسرم آمد اما چھره

 به او نگاه کردم و گفتم: چه شده؟زد... خوب  می
 گفت: ھیچی...

 ناگھان به یاد سالم افتادم... گفتم: سالم کجاست؟
اش  ھای گرمش بر چھره سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت... اشک

 روان شد...
 فریاد زدم: سالم... سالم کجاست؟

 بابا...«گفت:  اش می ی کودکانه فقط صدای خالد را شنیدم که با لھجه
 »...سالم لَفت بھشت... پیش خدا
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ھمسرم دیگر نتوانست طاقت بیاورد... به شدت گریست... نزدیک بود به 
 زمین بیفتد...

 از اتاق بیرون آمدم...
بعدھا دانستم سالم دو ھفته پیش از آمدن من دچار تب شده و ھمسرم 

سلیم او را به بیمارستان برده، اما تبش پایین نیامد و جان به جان آفرین ت
 کرده...

 پادشاه

شود از پیروی شعائر  بعضی از مردم مشتاق ھدایتند... اما تکبر باعث می
 دین سر باز زنند...

ورزد  ورزد که لباسش بالاتر از دو کعبش باشد... تکبر می آری تکبر می
که محاسنش را نگه دارد و با مشرکان مخالفت ورزد... برای او زیبا بودن 

 عت پروردگار است...ظاھرش بزرگتر از اطا
شان به حجاب اھمیت  بعضی از زنان نیز ھمینطورند... برای زیبایی

شوند... و  دھند یا با باریک کردن ابروان معصیت پروردگار را مرتکب می نمی
 کند... ورزد و سرپیچی می اگر او را نصیحت کنند تکبر می
شود،  یی ناچیزی تکبر باشد وارد بھشت نم اما کسی که در قلبش ذره

 چه رسد به آنکه تکبر باعث شود ھدایت را نپذیرد...
از پادشاھان غَسّان بود که ایمان به قلبش وارد شد و » جبلة بن الأیھم«

نامه نوشت و از  سی مسلمین، عمر بن الخطاب اسلام آورد، سپس به خلیفه
 وی اجازه خواست به محضرش بیاید...
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د شدند... سپس عمر در پاسخ عمر و دیگر مسلمانان برای آن بسیار شا
ای  وی نوشت: به نزد ما بیا... ھر حقی که ما داریم تو نیز داری و ھر وظیفه

 ی تو نیز ھست... ی ماست بر عھده که بر عھده
 جبلة ھمراه با پانصد سوار قومش راھی شد...

ھنگامی که نزدیک مدینه رسید لباسی زربفت پوشید و تاجی مرصع به 
 و بر سربازانش لباسی فاخر پوشاند... جواھر بر سر نھاد

سپس وارد مدینه شد... کسی در خانه نماند و حتی زنان و کودکان برای 
 ھا بیرون آمدند... دیدن او از خانه

ھنگامی که بر عمر وارد شد به او خوش آمد گفت و وی را به خود 
 نزدیک نمود...

وی خارج ھنگام موسم حج، عمر نیز به حج رفت و جبلة نیز ھمراه 
 شد...

در حال طواف خانه کعبه، ناگھان مردی فقیر از بنی فزاره بر لباس او پا 
 گذاشت...

اش  جبله نگاھی خشمگین به او انداخت و لگدی به او زد که بینی
 شکست...

مرد فزاری خشمگین شد و شکایت او را به نزد عمر برد... عمر به نزد او 
شده برادرت را در طواف بزنی و  قاصد فرستاد و گفت: ای جبله چه باعث

 اش را بشکنی؟! بینی
گفت: او بر لباسم پا گذاشته! به خدا سوگند اگر حرمت حرم نبود 

 زدم! گردنش را می
عمر گفت: اکنون که اقرار کردی یا او را راضی کن و یا آنکه از تو قصاص 

 ات بزند! گیرم و باید او نیز یک ضربه بر چھره می
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ن قصاص گیرد در حالی که من پادشاھم و او یک جبلة گفت: او از م
 رعیت!

عمر گفت: ای جبلة اسلام تو و او را یکی ساخته... تو ھیچ برتری بر وی 
 نداری مگر با تقوی...

 شوم! جبلة گفت: پس نصرانی می
اگر نصرانی »... ھر کس دینش را عوض کند او را بکشید«عمر گفت: 

 زنم! شوی گردنت را می
 فردا به من وقت بده ای امیر مومنان...جبلة گفت: تا 

 عمر گفت: باشد...
شبانه جبلة و یارانش به مکه گریختند و از آنجا به قسطنطنیة رفت و 

 نصرانی شد...
ھا ماند... به یاد دوران  ھا رفت و حسرت زمانی بسیار گذشت... لذت

اش افتاد و برای ترک اسلام و شرک به  اش و لذت نماز و روزه مسلمانی
ی حسرت و پشیمانی خود  پروردگار بسیار پشیمان شد و ابیاتی را درباره

 سرود...
 و ھمچنان بر نصرانیت ماند تا آنکه مرد...

آری... بر کفر مرد، چرا که از فروتنی در برابر شریعت پروردگار، تکبر 
 ورزیده بود...

 شیخ در کاباره

 گفت: می
خی کھنسال بود... او ی ما مسجدی کوچک بود که امام آن شی در محله

 زندگی خود را در نماز و تعلیم مردم سپری کرده بود...
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 شیخ متوجه شده بود که تعداد نمازگزاران در حال کم شدن است... او به
 دانست... داد و آنان را فرزندان خود می اھمیت میھا  آن

روزی آن شیخ نگاھی به نمازگزاران کرد و گفت: چه شده که بیشتر 
شوند و اصلا مسجد را  خصوص جوانان به مسجد نزدیک نمی مردم، به

 شناسند؟ نمی
 ھا و اماکن لھو و لعب ھستند... در کابارهھا  آن نمازگزاران گفتند:

 شیخ گفت: کاباره؟ کاباره چیست؟!
یکی از نمازگزاران گفت: کاباره یک سالن بزرگ است که در آن سکوی 

 کنند! را نگاه میھا  آن د و مردمرقصن بلندی ھست... دخترھا بر روی آن می
کنند  ھایی که این دختران را نگاه می شیخ گفت: پناه بر خدا! آن

 مسلمانند؟
 گفتند: بله...

... باید مردم را لا حول ولا قوة إلا بااللهشیخ با معصومیت خاصی گفت: 
 نصیحت کنیم!

 خواھی مردم را داخل کاباره نصیحت کنی؟ گفتند: ای شیخ... می
بله... سپس برخاست و از مسجد بیرون رفت و گفت: بیایید برویم گفت: 

 کاباره!
آنان خواستند شیخ را از رفتن باز دارند... به او گفتند: حتما مسخره 

 خواھیم شد... ما را اذیت خواھند کرد...
 ھستیم؟ ج شیخ گفت: مگر ما بھتر از محمد

ا به من نشان سپس دست یکی از نمازگزاران را گرفت و گفت: کاباره ر
 بده...

 داشت... به کاباره رسیدند... شیخ با صدق و پایداری گام برمی
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صاحب کاباره آنان را از دور دید... فکر کرد شاید به یک درس دینی یا 
 آیند تعجب کرد... روند... اما ھمین که دید به سوی او می سخنرانی می

 ؟خواھید ھنگامی که نزد وی آمدند به آنان گفت: چه می
 خواھیم کسانی را که در کاباره ھستند نصیحت کنیم! شیخ گفت: می

 صاحب کاباره تعجب کرد و از پذیرش آنان معذرت خواست...
اما شیخ سعی کرد با وی کنار بیاید... ثواب بزرگ این کار را به او یادآور 
شد... اما او نپذیرفت... سعی کرد در مقابل پول او را راضی کند... تا آنکه 

مرد راضی شد در مقابل مبلغی بسیار، مساوی با درآمد یک روزش با  آن
درخواست آنان موافقت کند... و از آنان خواست فردای آن روز ھنگام شروع 

 کار کاباره به آنجا بیایند...
 فردا مردم در کاباره منتظر شروع برنامه بودند...

وقار را دیدند که ھا کنار رفت... اما با تعجب بسیار شیخی با ناگھان پرده
 بر صندلی نشسته!

ی کمدی  مردم جا خوردند... بعضی فکر کردند شاید با یک نمایشنامه
 روبرو ھستند!

سخنش را آغاز  ج و درود و سلام بر پیامبر خدا بسم االله والحمداللهشیخ با 
 کرد... سپس شروع به وعظ و نصیحت مردم کرد...
خندیدند... بعضی انتقاد  مردم به ھمدیگر نگاھی کردند... بعضی می

گرفتند... اما شیخ بدون  ھای شیخ را به تمسخر می کردند... بعضی حرف می
 ی خود ادامه داد... ھا به موعظه ی این توجه به ھمه

ھایش گوش  تا اینکه یکی از حاضران برخاست و از مردم خواست به حرف
 دھند...

نازل شد... صداھا ھای آنان  مردم ساکت شدند... کم کم آرامش بر قلب
 شد... خاموش شد و صدایی جز صدای شیخ شنیده نمی
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 سخنی گفت که تا آن روز نشنیده بودند...
ھای  آورد... احادیث و امثال و داستان ھا را به تکان می آیاتی که کوه

کرد گفت: ای مردم... شما  ھای خود را پاک می توبه... و در حالی که اشک
را بسیار معصیت نمودید... اما لذت گناھان چه  بسیار زندگی کردید و خدا

ی آن  ھای سیاه اعمال ماند... و در روز قیامت درباره شد؟ لذت رفت و نامه
 مورد سوال قرار خواھید گرفت...

 روزی خواھد آمد که ھمه چیز نابود خواھد شد مگر الله واحد قھار...
اید که این  این فکر کردهاید؟ آیا به  ای مردم... آیا به اعمال خود نگریسته

 اعمال شما را به کجا خواھد برد؟
شما تحمل آتش دنیا را ندارید در حالی که تنھا یک ھفتادم آتش جھنم 

 است...
 پیش از آنکه فرصت از کف برود توبه کنید...

 کلمات شیخ از قلب برخاسته بود و برای ھمین به قلب مردم وارد شد...
ھا  آن ر نصیحتشان کرد... سپس برایمردم گریستند... و شیخ بیشت

 گفتند... می» آمین«دعای رحمت و مغفرت نمود... آنان نیز در پاسخ وی 
سپس با وقار و بزرگواری خاصی از صندلی خود برخاست و از کاباره 

ی مردم نیز پشت سر وی از کاباره خارج شدند... آری،  بیرون رفت... ھمه
 ھمه!

ود... دانستند که راز وجود آنان در این ی آنان به دست آن شیخ ب توبه
ھای  ھا آن ھنگام که نامه جھان چیست... دانستند که این رقص و لذت

 اعمال به پرواز در آید، سودی برایشان نخواھد داشت...
 ی خود پشیمان شد... حتی صاحب کاباره نیز توبه کرد و از گذشته
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 پیر گمراه

وست دارد از آن پیروی کند... شناسد و د گاھی اوقات انسان حق را می
 ماند... دھد و بر معصیت خود باقی می ھای دنیا فریبش می اما لذت

از یمامه  ج پیری شاعر بود... وی برای دیدار با پیامبر» أعشیٰ بن قیس«
 خواست اسلام بیاورد... به سوی نجد آمد و می

حال آمد و در ھمین  می ج بر مرکب خود با شوق بسیار به سوی پیامبر
 سرود... می ج اشعاری را در مدح پیامبر

و رغبت به  ج ھا و صحراھا را پیمود و شوق دیدار پیامبر ھمچنان دره
 برد... ھا او را به پیش می اسلام و نفرت از بت

ھنگامی که به مدینه نزدیک شد برخی از مشرکان راه او را گرفتند و 
 رود... پرسیدند چرا به مدینه می

 را دارد تا اسلام آورد... ج قصد دیدار پیامبر به آنان گفت که
آورد، پیامبر  آنان از اسلام آوردن او ترسیدند... چرا که اگر او اسلام می

شد... شاعر او حسان بن ثابت آنگونه آنان را آزرده بود،  تر می قوی ج خدا
 چه رسد که شاعر عرب، اعشیٰ بن قیس اسلام بیاورد!

 و دین پدرانت برایت بھتر است...گفتند: ای اعشیٰ دین خودت 
 گفت: بلکه دین او بھتر و استوارتر است...

به ھمدیگر نگریستند و با ھم مشورت کردند که چگونه او را از دین خدا 
 باز دارند...

 داند... او زنا را حرام می پس به او گفتند: ای اعشیٰ 
 سالم... نیازی به زنان ندارم! گفت: من پیری کھن اعشیٰ 
 داند... د: او خمر را نیز حرام میگفتن
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ی مردان... نیازی به  ی عقل است و ذلیل کننده گفت: خمر از بین برنده
 آن ندارم!

ھنگامی که دیدند او بر اسلام آوردن استوار است، گفتند: صد شتر به تو 
 دھیم... در مقابل آن اسلام نیاور و به نزد قوم خودت باز گرد... می

مالِ بسیار فکر کرد... ثروت بزرگی بود... شیطان بر اعشیٰ کمی به آن 
 پذیرم... عقلش غالب شد و به آنان گفت: باشد... مال را می

برایش صد شتر جمع کردند و آن را برداشت و با کفر خود راه بازگشت را 
 در پیش گرفت...

پیرمرد، در حالی که شاد بود و خوشحال، صد شتر را در برابر خود 
ما ھمین که نزدیک سرزمین خود شد از شتر افتاد و گردنش راند... ا می

 شکست و مرد...

 ساره

چراغ قرمز شد... خیلی شلوغ بود... فقط چند دقیقه به موعدم با 
 دوستان باقی مانده بود...

 از دست این چراغ قرمز! کاش جلوتر بودم از آن رد کرده بود...
کردم، یک  ه ساعتم میگذشت... یک نگاه ب ھر ثانیه مانند یک ساعت می

 نگاه به چراغ راھنما...
ھا به راه افتادند... از  سبز شد... بوق زدم... ھمه را اذیت کردم... ماشین

ام ھمه را ترسانده  اولی رد شدم... نزدیک بود به دومی بخورم... رانندگی
 تر برسم... اما نشد... کردم ھر چه سریع بود... سعی می
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را از دست دادم... دوستانم نبودند.. رفته  وقت گذشت و قرار ملاقات
دانستم کجا  بودند... اما کجا؟ نفھمیدم... آھی از ته دل کشیدم... کاش می

 اند... رفته
کردم... با صدای بوق ماشین پشت سری به  داشتم آرام آرام حرکت می

اوھوی! «اش انداختم و به او اشاره کردم:  خودم آمدم... نگاھی به راننده
 ی افکارم پاره شد... رشته»... شده؟ ات چه

نشینی کنم... فکر بدی نیست،  ام شب تصمیم گرفتم امشب را در خانه
 تنھا دخترم بیمار بود و بھتر بود نزدیکش باشم...

کنار یک ویدیو کلوپ ایستادم... چند تا فیلم انتخاب کردم و به طرف 
چایی و آجیل «م... منزل حرکت کردم... در را باز کردم و ھمسرم را صدا زد

 »...بیار
ای ھست! حتما  ھمسرم وارد اتاق شد... با خودم گفتم چه زن پیچیده

ھایش  اینقدر به این حرف» احمد، از خدا بترس!«الان به من خواھد گفت: 
حس شده بودم... اما زن گوش به فرمانی بود...  عادت کرده بودم که بی

 زد... و آتش میخوش اخلاق بود و برای خوشبختی من به آب 
حتما از شب نشینی با «چایی و آجیل آورده بود... لبخندی زد و گفت: 

 .»ی خودت باشی! خوای تو خونه دوستات خسته شدی و می
 خوشحال شد و خواست با من بنشیند...»... درسته... بیا بشین«گفتم: 

گذاشتم... صدای موسیقی تند » ویدیو«بلند شدم و نوار را در دستگاه 
 د شد...بلن

»... احمد... از خدا بترس«بیچاره ھمسرم سرش را زیر انداخت و گفت: 
و در حالی که مایوس و ناراحت بود از اتاق بیرون رفت... او موسیقی گوش 

 داد... نمی
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صدای موسیقی و داد و بیداد و خنده از اتاقم بلند بود و من مشغول 
 ی تلویزیون... حهنوشیدن چای و خوردن آجیل و چشمانم میخکوب به صف

 نوار اول تمام شد... نوار دوم ھم تمام شد...
 ساعت را نگاه کردم... سه بعد از نیمه شب بود...

اما » خوای؟ چی می«ی در چرخید... داد زدم:  ناگھان... دستگیره
 پاسخی نداد... در باز شد و دختر بیمارم وارد شد...

 جا خورده بودم... کمی ساکت ماندم...
بابا از خدا بترس... بابا از «ن شد و نگاھی به من کرد و گفت: نزدیک م

 و رفت...» خدا بترس
اما پاسخی نداد... دنبالش رفتم... » ساره... ساره؟«صدایش کردم: 

 توانستم باور کنم... این دختر من بود؟ نمی
در اتاق را باز کردم... دیدم توی رختخواب در بغل مادرش است... 

 خودش بود...
تاقم برگشتم... ویدیو را خاموش کردم... صدای دخترم ھنوز در اتاق به ا

 »بابا از خدا بترس...«پیچید:  می
ام خیس عرق بود...  احساس کردم لرزشی وارد بدنم شده... پیشانی

 دانستم چه دردم است... نمی
ی دخترم  شنیدم... چیزی جز چھره صدایی جز صدای دخترم نمی

ھای غفلت چند ساله را کنار زده بود...  ی پرده ھمهدیدم... کلماتش  نمی
زد... خودم را روی زمین ولو کردم... سعی کردم  قلبم خیلی تند می

 گذشت... توانستم... وقت خیلی سریع می بخوابم... اما نمی
گذشت... با ھر تصویری صدای  تصاویر گذشته به سرعت از برابرم می

 ». از خدا بترس...از خدا بترس..«شد:  دخترم تکرار می
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ی وجودم را فرا  صدای اذان بلند شد... بدنم لرزید... لرزشی ھمه

نماز بھتر از خواب است...  »الصلاة خير من النوم«گفت:  گرفت... موذن می
را  ھا سالی این  گفتم: راست گفتی... نماز بھتر از خواب است... آه... ھمه

 خواب بودم...
داشتم اما انگار  م... در آن راه گام برمیوضو گرفتم و به سمت مسجد رفت

 ای بود... راه ناشناخته
 گفت: کجا بودی؟ کرد و می انگار نسیم خنک صبح سرزنشم می

ای که بالاخره  گفتند: خوش آمدی خوابیده گویی پرندگان سحرخیز می
 بیدار شد!

وارد مسجد شدم... دو رکعت خواندم و مشغول خواندن قرآن شدم... 
 بود قرآن نخوانده بودم... ھا سالبود... برایم سخت 

کند: چرا این ھمه سال ترکم  کردم قرآن سرزنشم می احساس می
 کردی... من کلام پروردگارت نبودم؟

 کردم که: ی زُمَر را تکرار می ی سوره این آیه

�ْفُسِهِمْ َ� َ�قْنَطُوا مِنْ ﴿
َ
فُوا َ�َ � َ�ْ

َ
ِينَ أ ِ  إنَِّ قلُْ ياَ عِبَاديَِ ا�َّ رَْ�َةِ ا�َّ

نوُبَ َ�ِيعًا  إنَِّهُ هُوَ الغَْفُورُ الرَّحِيمُ  َ َ�غْفِرُ ا�ُّ  .]۵۳[الزمر:  ﴾٥٣ا�َّ
اید؛ از رحمت  روی کرده بگو ای بندگان من که بر خود [با گناه] زیاده«

 »بخشد ی گناھان را می الله ناامید نشوید. ھمانا الله ھمه
 ان؟ چقدر خداوند در حق ما مھربان است...ی گناھ عجیب است... ھمه

دوست داشتم به خواندن ادامه دھم... اما نماز را اقامه کردند... یک 
لحظه سر جایم میخکوب شدم... سپس ھمراه مردم در صف نماز ایستادم... 

 انگار غریب بودم...
 نماز به پایان رسید... تا طلوع خورشید در مسجد ماندم...
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. در اتاق را باز کردم... نگاھی به ھمسرم و ساره به خانه برگشتم..
 انداختم... خواب بودند... آنان را رھا کردم و به محل کارم رفتم...

عادت نداشتم زود سر کارم حاضر شوم... ھمکارانم با دیدنم جا 
 گفتند! خوردند... ھمه با شوخی بھم تبریک می

ابراھیم بودم... ابراھیم اھمیتی ندادم... نگاھم به در بود... منتظر آمدن 
کرد... خوش اخلاق و خوش برخورد  ھمکارم بود... ھمیشه نصیحتم می

 بود...
ابراھیم که آمد از جایم بلند شدم و به پیشوازش رفتم... چیزی را که 

 توانست باور کند! دید نمی می
 »احمد خودتی؟«پرسید: 
م باھات خواھ می«او را به سمت خود کشیدم و گفتم: » بله!«گفتم: 
 »...حرف بزنم
 »زنیم مشکلی نیست... ھمینجا توی دفتر حرف می«گفت: 
 »...نه... بریم توی سِلف«گفتم: 

دید... جریان دیشب را  ھای من گوش می ابراھیم ساکت بود و به حرف
این نوری «به او گفتم... چشمانش پر از اشک شد... لبخندی زد و گفت: 

 »...باره با تاریکی گناه، خاموشش نکناست که قلبت را روشن کرده... دو
آن روز، با وجودی که شبش را نخوابیده بودم، روز پرنشاط و شادی 

 دادم... بود... لبخند بر لبم بود و کارم را به خوبی انجام می
 خواستند... یکی از آمدند و از من کمک می ارباب رجوع پیش من می

این به خاطر نماز صبحی « سبب پر کاری و نشاطم را پرسید؛ گفتم:ھا  آن
 »است که در مسجد خواندم!

داد و من چرت  بیچاره ابراھیم... قبلا بیشتر کارھا را خودش انجام می
 زد... واقعاً انسان خوبی بود... کرد و نه نق می زدم! اما نه شکایت می می
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 شود... بله؛ این شیرینی ایمان است وقتی وارد قلب انسان می
 کردم... احساس خستگی نمی گذشت و من زمان می

احمد... بھتره بری خونه... از دیشب تا حالا «تا اینکه ابراھیم گفت: 
 »...دھم نخوابیدی... من کارھا را انجام می

نگاھی به ساعت انداختم... تنھا چند دقیقه به اذان ظھر باقی مانده 
 بود... تصمیم گرفتم بمانم...

جد رساندم و در صف اول موذن اذان گفت... زود خودم را به مس
 نشستم...

زدم بیرون،  ی روزھایی که ھنگام نماز از محل کارم می برای ھمه
 پشیمان بودم...

 بعد از نماز به خانه رفتم...
کردم... یعنی حال ساره چطور است؟  در مسیر خانه احساس نگرانی می

 دانم چرا احساس خوبی نداشتم... نمی
تر از قبل است... ترسم بیشتر  خانه طولانیکردم این بار راه  احساس می

شد... سرم را به آسمان بلند کردم و از خدا خواستم دخترم را زودتر شفا 
 دھد...

به خانه رسیدم... در را باز کردم... ھمسرم را صدا زدم، اما کسی پاسخ 
 نداد...

 به سرعت وارد اتاقمان شدم...
 کرد... ھمسرم کز کرده بود و گریه می

 »ساره... فوت کرد...«کرد گفت:  کرد... در حالی که گریه می نگاھم
گوید... به سرعت به طرف ساره دویدم... او را به  نفھمیدم چه می

ام چسباندم... خواستم بلندش کنم اما دستش به زمین افتاد... بدنش  سینه
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آمد و نه صدای  سرد بود... ھمینطور دست و پاھایش... نه صدای قلبش می
 ش...ھای نفس

 اش انداختم... انگار ماھی درخشان بود... نگاھی به چھره
 خواستم بیدارش کنم... تکانش دادم...

 و زد زیر گریه...» ساره مرده... مرده...«مادرش فریاد زد: 
 کردم... انگار خواب بود... دیدم باور نمی چیزی را که می

 ھایم بلند شد... ھایم سرازیر شد... ھق ھق گریه اشک
بوسیدمش...  کردم... می ورت زیبا و موھای نرمش نگاه میبه ص

 »بابا... این کارو نکن! بابا...«گفتم:  می

لا حول ولا قوة إلا باالله... «یادم آمد که این یک مصیبت است... گفتم: 

 .»إنا الله وإنا إليه راجعون...
فورا خودت را برسان... دخترم ساره فوت «به ابراھیم زنگ زدم... گفتم: 

 »کرده...
دادند... غسلش که تمام شد بدنش را با  زنان با ھمسرم ساره را غسل می

ای سفید کفن کردند... وارد اتاق شدم تا با او آخرین وداع را بگویم...  پارچه
 نزدیک بود به زمین بیفتم اما خودم را کنترل کردم...

 اش را بوسیدم... پیشانی
قدم باقی بمانم... نگاھی به با او عھد بستم که تا ھنگام مرگ ثابت 

 مادرش انداختم... چشمانش قرمز بود و رنگ به چھره نداشت...
غم مخور... او به اذن خدا به بھشت رفته... آنجا به ھم «به او گفتم: 

سپس این آیه را » خواھیم رسید... آماده باش تا او برای ما شفاعت کند
 خواندم:
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ِينَ آمَنُوا ﴿ َ�نَْاهُمْ وَا�َّ
َ
ْ�َقْنَا بهِِمْ ذُرِّ�َّتَهُمْ وَمَا �

َ
بَعَتهُْمْ ذُرِّ�َّتُهُمْ �إِيِمَانٍ � وَا�َّ

ءٍ  ُ�ُّ امْرئٍِ بمَِا كَسَبَ رهَِ�ٌ   .]۲۱[الطور:  ﴾٢١مِنْ َ�مَلهِِمْ مِنْ َ�ْ
را در ایمان پیروی ھا  آن اند و فرزندانشان و کسانی که ایمان آورده«
فرزندانشان را به آنان ملحق خواھیم کرد و چیزی از کارھایشان را اند،  کرده

 »...کنیم. ھر کس در گرو کاری است که انجام داده است کم نمی
 مادرش گریست... و من ھم گریستم...

 نماز جنازه را بر او خواندیم و او را به مقبره بردیم...
ام را روشن  زندگی دیدم که نگریستم و انگار نوری را می ی او را می جنازه

 کرده بود...
به قبرستان رسیدیم... آن مکان ترسناک... به سوی قبر رفتیم... بر قبر 

 ایستادم... باید دخترم را اینجا بگذارم...
 »صبر کن احمد...«ام گذاشت و گفت:  ابراھیم دستش را بر شانه

روز... ی توست... شاید ام وارد قبر شدم... با خود گفتم: احمد اینجا خانه
 ای؟ شاید ھم فردا... برای این خانه چه آماده کرده

او را در آغوش گرفتم... آرزو » احمد دختر را بگیر...«ابراھیم صدایم زد: 
ی خودم دفن کنم... در آغوشم فشارش دادم...  داشتم او را در سینه

 بوسیدمش...

سول بسم االله، وعلی ملة ر«سپس او را بر دست راست خواباندم و گفتم: 

 ی منافذ لحد را بستم... ھا را صف دادم و ھمه ... سپس خشت»االله
از قبر بیرون آمدم... مردم شروع به ریختن خاک کردند... نتوانستم 

 ھایم را بگیرم... جلوی اشک
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 خاطرات یک تائب

او پیری است کھنسال... اکنون، ھنگامی که سنی از او گذشته و 
نشینیم تا خاطرات  سو، نزد او می یھایش سست شده و چشمانش ب استخوان

 اش را برای ما بازگو کند... دوران جوانی
ی  غزوه شرکت در نشینیم و داستان تخلف او از یم سنزد کعب بن مالک

 شنویم... می ویتبوک را از 
خود در آن حضور  ج ای بود که پیامبر ی تبوک آخرین غزوه غزوه
 داشت...

اد و از آنان خواست خود را برای به مردم دستور حرکت د ج رسول خدا
 جنگیدن آماده کنند...

آوری کرد تا آنکه  ی مجھز کردن آن لشکر را جمع ھمچنین از آنان ھزینه
 تعداد نیروھا به سی ھزار تن رسید...

ی  ھا و لذت نشستن در زیر سایه زمان با رسیدن میوه ھنگام نبرد ھم
 درختان پرثمر بود...

که در  قدرتمنددوریِ راه، و دشمنی آن ھم در گرمای شدید و 
 انتظارشان بود...

تعداد مسلمانان بسیار بود و نام افراد شرکت کننده در این غزوه ثبت 
 شد... نمی

کعب ـ چنانکه در صحیحین روایت شده ـ داستان خود را چنین نقل 
 کند: می

خود را برای  و در بھترین وضعیت بودم... دو مَرکَب تھیه کرده بودم
 ...دانستم از ھر وقت دیگری می تر جھاد آماده

 ھا تمایل داشتم... ی درختان و میوه در این حال، سخت به سایه
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برای حرکت در فردای آن روز آماده  ج در ھمین حال بودم تا آنکه پیامبر
 شد...

خرم و به آنان ملحق  روم و جھاز خود را می با خود گفتم: فردا به بازار می
 شوم... می

 فردا به بازار رفتم، کاری برایم پیش آمد و بازگشتم... 
شوم... اما  گردم و ان شاءالله به آنان ملحق می با خود گفتم فردا باز می

 باز کاری برایم پیش آمد...
گردم، و ھمینطور امروز و فردا کردم تا آنکه  باز با خود گفتم فردا باز می
 تخلف ورزیدم... ج ول خداروزھا گذشت و از ھمراھی با رس

زدم اما جز منافقان یا کسانی  رفتم و در مدینه قدم می در بازارھا راه می
 که معذور بودند، کسی در مدینه نبود...

*** 
 آری کعب در مدینه ماند و از رفتن به جھاد تخلف ورزید...

 ھزار تن از یارانش رفتند تا به تبوک رسیدند... و سی ج اما رسول خدا
ی اصحابش نگریست اما یکی از  امی که به آنجا رسید در چھرهھنگ
که اھل بیعت عقبه بود در میان آنان نیافت... از ھمراھانش  را یارانش

 »کعب بن مالک چه کرد؟!«پرسید: 
مردی گفت: یا رسول الله دو عبا و نظر به راست و چپش وی را از 

 ھمراھی با شما بازداشت!
تی... ای پیامبر خدا جز نیکی از او معاذ گفت: چه سخن زشتی گف

 چیزی سراغ نداریم...
 چیزی نگفت... ج پس رسول خدا

*** 
 گوید: کعب می
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در حال بازگشت  ج ی تبوک به پایان رسید و پیامبر ھنگامی که کار غزوه
گفتم: چگونه فردا خود را از  می به مدینه بود، بسیار غمگین شدم و با خود

ام یاری و مدد  دھم؟ و از دانایان خانواده نجات ج ی رسول خدا مؤاخذه
 جستم... می

گویی نجات  به مدینه رسید دانستم که جز با راست ج ھمین که پیامبر
 نخواھم یافت...

وارد مدینه شد، و از مسجد آغاز نموده دو رکعت نماز گزارد و  ج پیامبر
 سپس برای دیدار با مردم نشست...

شان  شتاد و چند نفر بودند، خدمتبازماندگان و تخلف کنندگان که ھ
ظاھر امرشان را پذیرفت و  ج آمده معذرت خواسته و سوگند خوردند. پیامبر

شان را به خداوند متعال  برایشان آمرزش طلب خواست و اسرار نھان
 واگذاشت...

نگاھی به وی  ج تا آنکه کعب بن مالک آمد و بر وی سلام گفت... پیامبر
 خشم نمود و سپس گفت: بیا...انداخت و تبسمی از روی 

 کعب به سوی او رفت و در برابرش نشست...
چه چیز باعث شد تخلف کنی؟ مگر برای خود مرکب «فرمود:  ج پیامبر

 »نخریده بودی؟
 گفت: آری...

 »پس چه باعث شد تخلف ورزی؟«فرمود: 
دانم که اگر در مقابل غیر شما از  کعب گفت: ای رسول خدا... من می

توانستم با عذر از  داشتم با فصاحتی که دارم می مردم روی زمین قرار می
 قھرش نجات یابم... 
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به خدا اگر امروز برای شما دروغی بگویم تا از من راضی شوید ه ولی ب
  ...خواه ساختخداوند شما را بر من خشمگین  زودی

و اگر برای شما سخن راست بگویم که شما را بر من خشمگین سازد 
 امیدوارم که عاقبت نیک را از سوی خداوند دریابم... 

خدا ھرگز چنین قوی و توانمند نبودم، ه خدا قسم عذری نداشتم... به ب
 چنانچه این لحظه که از شما تخلف کردم...

 سپس سکوت کرد...
 نش کرد و فرمود:رو به یارا ج آنگاه رسول خدا

ات قضاوت  اما این به شما راست گفت... برخیز تا خداوند درباره«
 »...کند

بیرون آمد، در حالی که غمگین و  ج کعب پای کشان از نزد رسول خدا
 اش چه حکمی نماید... دانست خداوند درباره ناراحت بود و نمی

را سرزنش  قومش که چنین دیدند، چند تن از آنان در پی او رفتند و او
 نمودند و گفتند:

سوگند به خدا در گذشته ندیدیم که مرتکب گناھی شده باشی... تو شاعر 
وری... عاجز شدی که مانند تخلف کنندگان عذری به حضور  و سخن

سبب محو  ج بیاوری؟ فقط کافی بود که استغفار رسول الله جپیامبر
 گناھت شود!

ه نزدیک بود به حضور سخت ملامتم کردند، و کار به جایی کشید ک
برگشته خود را دروغ گو سازم... سپس پرسیدم که آیا کس  جرسول الله 

 دیگری ھم مانند من راست گفته است؟ 
سخنی را که  جاند، و پیامبر  گفتند بلی دو نفر ھم مانند تو راست گفته

 نیز فرمود... ھا  آن تو گفت برایه ب
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ن ربیع العمری و ھلال ابن امیه گفتم آنان کیانند؟ گفتند: آن دو مرارة ب
 اند... واقفی

کعب گفت: برای من نام دو انسان صالح را آوردند که در بدر حضور یافته 
 را اسوه قرار داد...ھا  آن اقتداء کرد وھا  آن شد به بودند و می

 کنم... گردم و خودم را دروغگو نمی گفتم: به خدا برنمی
*** 

غمگین و افسرده بود... و  پس کعب رفت در حالی که شکسته و
 نشین شد... خانه

مردم را از سخن گفتن با کعب و دو یارش  ج مدتی نگذشت که پیامبر
 منع کرد...

 گوید: کعب می
مردم از ما دوری اختیار نمودند، و روش مردم ھم در برابر ما تغییر 

 گفت... رفتم و کسی با من سخن نمی یافت... به بازار می
 شناختند... گرفتند گویا ما را نمی ه میمردم ما را نادید

 شناختیم... حتی دیوارھا انگار آن دیوارھایی نبودند که ما می
 شناختیم... زمین نیز انگار آن زمینی نبود که می

این مدت را به سر بردند و  با گریهھای خویش نشستند و  رفقایم در خانه
اھبان مشغول عبادت آوردند و مانند ر حتی سر خود را از خانه بیرون نمی

 بودند... 
شدم و در  تر بودم... از خانه بیرون می تر و چالاک جوانھا  آن ولی من از

کردم، در  خواندم و در بازارھا گشت و گذار می ھا نماز می مسجد با مسلمان
 کرد...  حالیکه کسی با من صحبت نمی
با خود گفتم و  آمدم و با او سلام می می ج و در مسجد نزد رسول خدا

 در پاسخ سلام حرکت خواھد نمود یا خیر؟  ج ھای پیامبر گفتم که آیا لب می
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 ،کردم شان نماز خوانده و دزدکی به ایشان نگاه می سپس در نزدیک
 ایشان کرد و چون من متوجه شدم، نگاھم می به نماز مشغول می ھنگامی که

 گردانید... شدم روی خود را می می
*** 

 گذشت... درد در پی درد... می روزھای کعب ھمینطور
ترین شعرا بود، و حتی امرا و  او از بزرگان قوم خود و بلکه از بلیغ

 شناختند... پادشاھان او را می
 شد و آرزوی دیدار او را داشتند... اشعار او نزد بزرگان خوانده می

گفت و  اما امروز... در مدینه... در میان قومش کسی با او سخن نمی
 کرد! نمی حتی نگاھش

 تا اینکه در اوج سختی و غربت... در معرض امتحانی دیگر قرار گرفت...
گشت که مردی نصرانی را دید که از شام آمده بود و از  روزی در بازار می

 برد؟ پرسید: چه کسی مرا به نزد کعب بن مالک می مردم می
ی ای از سو مردم به کعب اشاره کردند... آن مرد نزد کعب آمد و نامه

 پادشاه غَسّان را به او داد!
پس خبر او به شام ھم رسیده و قضیه برای پادشاه غسان ھم مھم بود! 

 اما پادشاه با او چه کاری دارد؟
 کعب نامه را گشود... متن نامه چنین بود:

اما بعد... ای کعب بن مالک... به من خبر رسیده که دوستت با تو جفا «
 نموده و تو را طرد کرده...

خداوند تو را به سرزمین خواری و زبونی نگذاشته؛ به ما بپیوند تا با تو 
 ...»مواسات و ھمدردی کنیم

! اھل کفر انا الله و انا اليه راجعونھنگامی که نامه را خواند با خود گفت: 
 ی امتحانات است... اند... این نیز از جمله بر من طمع آورده
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سوزاند و به تطمیع پادشاه توجه سپس نامه را در تنور انداخت و آن را 
 نکرد...

آری... دربار پادشاھان بر وی گشوده شد که او را به بزرگداشت و 
 کردند... نشینی خود دعوت می ھم

ای عبوس  در حالی که اھل مدینه او را از خود رانده بودند و ھمه با چھره
 نگریستند... به وی می

 .دادند.. کرد و پاسخ سلامش را نمی سلام می
 گرفت... پرسید و جواب نمی می

ھا به کافران توجھی نکرد و شیطان در سست کردن  ی این این اما با ھمه
 او ناتوان ماند...

 نامه را در آتش انداخت و سوزاند...
*** 

روزھا در پی ھم گذشت و یک ماه کامل به پایان رسید و کعب در ھمان  
 وضعیت بود...

تر  ده بود و روز به روز عرصه بر وی تنگتنھایی و تنگنا به او فشار آور
 شد... می

کرد و نه حکمی از طریق وحی نازل  ی وی حکمی می درباره ج نه پیامبر
 شد... می

*** 
 چھل روز به ھمین صورت گذشت...

به نزد کعب آمد و در  ج ای از سوی پیامبر خدا در این ھنگام فرستاده
 اش را کوبید... خانه

د و چه بسا شاد بود که شاید فرجی رخ داده، اما کعب از خانه بیرون آم
 دستور داده از زنت دوری کنی... ج فرستاده به او گفت: پیامبر
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 دھم؟ شگفت: طلاق
 گفت: نه... اما از او دوری کن و با او نزدیکی مکن...

ات برو تا خداوند در این  کعب نزد ھمسرش رفت و گفت: نزد خانواده
 مورد داوری کند...

ای را با ھمین دستور به نزد دو دوست کعب  فرستاده ج پیامبر ھمینطور
 فرستاد...

آمد و گفت: ای پیامبر خدا...  ج ھمسر ھلال بن امیة نزد پیامبر خدا
 دھی خدمتش کنم؟ ھلال بن امیة پیرمردی ضعیف است... اجازه می

 فرمود: آری... اما با تو نزدیکی نکند...
قسم به ھیچ چیز میلی ندارد... افسرده گفت: ای پیامبر خدا... به خدا 

 کند... است و از روزی که اینطور شده شب و روز گریه می
*** 

گذشت و دوری گزیدن مسلمانان چنان بر  روزھای سخت از پی ھم می
 کعب شدید شد که به ایمان خود شک کرد...

 گفتند... گفت و با او سخن نمی با مسلمانان سخن می
 داد... گفت و سلامش را پاسخ نمی یسلام م ج بر رسول خدا

 به کجا برود؟ با چه کسی مشورت کند؟!
 گوید: خود کعب می

ھنگامی که بلا بر من طول کشید، رفتم و از دیوار باغ ابوقتاده که پسر 
 ترینِ مردم در نزدم بود، بالا رفتم و بر وی سلام کردم...  عمویم و از محبوب

 . بخدا قسم که جواب سلامم را نداد..
دانی که من خدا و  به او گفتم: ای ابوقتاده تو را به خدا سوگند آیا می

 دارم؟ می رسولش را دوست
 چیزی نگفت... 
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 سخنم را تکرار کردم و سوگندش دادم، ولی باز ھم سکوت نمود... 
 باز سوگندش دادم... 

 گفت: خدا و رسولش داناترند...
مردم نزدش بود شنید!  کعب این پاسخ را از پسر عمویش که محبوبترین

 داند او مومن است یا نه! که نمی
نتوانست آنچه را شنیده بود تحمل کند... چشمانش پر اشک شد... از 

 باغ بیرون آمد و به خانه رفت...
اش انداخت... نه ھمسری که با او بنشیند و نه  نگاھی به دیوارھای خانه
 دوستی که مونسش شود...

ان را از گفتگوی با آنان نھی کرده بود، پنجاه دیگر ج از روزی که پیامبر
 گذشت... روز می

*** 
 تا آنکه...

ی آنان بر  در پنجاھمین شب... ھنگام یک سوم آخر شب، پذیرش توبه
 نازل شد... ج پیامبر

 گفت: ای پیامبر خدا... آیا کعب را بشارت ندھیم؟ لام سلمه
توانید شب را  نمیشوند و  در این صورت مردم اینجا جمع می«فرمود: 

 »...بخوابید
ھا  آن ی نماز صبح را خواند مردم را از پذیرش توبه ج ھنگامی که پیامبر

گاه نمود...  آ
 مردم برای بشارت به نزد آنان شتافتند...

 گوید: کعب می
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ھا خواندم.. در ھمان حالی که  من نماز صبح را بر پشت یکی از بام
ودم بر من گران آمده بود و زمین با ی ما صحبت نمود که وج خداوند درباره

 اش بر من تنگ شده بود... ی فراخی ھمه
بر من نماز  ج کرد که بمیرم و پیامبر ھیچ چیز بیش از این غمگینم نمی

نگزارد یا وفات کند و من برای ھمیشه نزد مردم مطرود بمانم... ھیچکس با 
 ام نماز نگزارد... من سخن نگوید و کسی بر جنازه

 گفت: حال صدای فریاد کسی را از کوه سلع شنیدم که می در ھمین
 ای کعب بن مالک مژده بده!

 به سجده رفتم و دانستم که از سوی خداوند فرجی رخ داده...
مردی سوار بر اسب به نزدم آمد تا بشارتم دھد و مردی از روی کوه با 

 د!تر بو صدای بلند این بشارت را به من رساند... و صدا از اسب سریع
ھنگامی که آن ندا دھنده به نزدم آمد لباسم را از تن در آوردم و به 
عنوان مژدگانی به او دادم... به خدا سوگند لباسی دیگر جز آن نداشتم، پس 

 لباسی دیگر را قرض گرفتم و پوشیدم...
رفتم و مردم در این ھنگام دسته دسته برای  ج سپس نزد رسول خدا

ات از سوی خداوند،  گفتند: پذیرش توبه ه من میتبریک به نزد من آمدند و ب
 مبارکت باد...

ی  سلام گفتم، در حالی که چھره ج وارد مسجد شدم و بر پیامبر خدا
اش  شد چھره درخشید... ایشان ھنگامی که خوشحال می ایشان از شادی می

 شد... ای از ماه می ھمانند تکه
که مادرت تو را به دنیا  به من گفت: شاد باش به بھترین روزت از ھنگامی

 آورده...
 گفتم: [آیا این پذیرش توبه] از سوی شماست یا از سوی خداوند؟
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ی ما را تلاوت  فرمود: خیر؛ از سوی خداوند... سپس آیات پذیرش توبه
 کرد...

 در مقابل او نشستم و گفتم:
خواھم مالم را برای  ام پذیرفته شده می ای رسول خدا! برای آنکه توبه

 و پیامبرش صدقه دھم...خدا 
 فرمود: قسمتی از مالت را نگه دار که این برایت بھتر است...

ام مرا نجات داد... بنابراین  گفتم: ای رسول خدا! خداوند به سبب راستی
 ام جز راست نگویم... ام این است که تا زنده از کمال توبه

*** 
این باره آیاتی را ی کعب و دو یارش را پذیرفت و در  آری... خداوند توبه

 شود: نازل نمود که تا امروز تلاوت می

ِينَ ا�َّبَعُوهُ ِ� سَاعَةِ ﴿ نصَْارِ ا�َّ
َ
ِ وَالمُْهَاجِرِ�نَ وَاْ� ُ َ�َ ا�َِّ�ّ لَقَدْ تاَبَ ا�َّ

ةِ مِنْ َ�عْدِ مَا َ�دَ يزَِ�غُ قُلُوبُ فرَِ�قٍ مِنهُْمْ ُ�مَّ تاَبَ عَليَهِْمْ  إنَِّ  هُ بهِِمْ العُْْ�َ
رضُْ بمَِا  ١١٧رءَُوفٌ رحَِيمٌ 

َ
ِينَ خُلّفُِوا حَ�َّ إذَِا ضَاقَتْ عَليَهِْمُ اْ� وََ�َ ا�ََّ�ثةَِ ا�َّ

ِ إِ�َّ إَِ�هِْ ُ�مَّ تاَبَ   مِنَ ا�َّ
َ
نْ َ� مَلجَْأ

َ
�ْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أ

َ
رحَُبَتْ وَضَاقَتْ عَليَهِْمْ �

ابُ الرَّحِيمُ عَليَهِْمْ ِ�َتُوُ�وا  إِ  َ هُوَ ا�َّوَّ  .]۱۱۸-۱۱۷[التوبة:  ﴾١١٨نَّ ا�َّ
به یقین الله بر پیامبر و مھاجران و انصار که در آن ساعت دشوار از او «

ای از  ھای دسته پیروی کردند ببخشود پس از آنکه چیزی نمانده بود که دل
مھربان و  آنان منحرف شود، باز بر ایشان ببخشود چرا که او نسبت به آنان

) و [نیز] بر آن سه تن که بر جای مانده بودند [و قبول ۱۱۷رحیم است (
اش بر آنان تنگ  ی فراخی ی آنان به تعویق افتاد] تا آنجا که زمین با ھمه توبه

گردید و از خود به تنگ آمدند و دانستند که پناھی از الله جز به سوی او 
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د الله ھمان یترد یتا توبه کنند؛ ب نیست پس [الله] به آنان [توفیق] توبه داد
 .»پذیر مھربان است توبه

 در شکم نهنگ

 افتند... ھا به یاد الله می ی مردم ھنگامی سختی ھمه
کنند، اما  افتند و اطاعتش می برخی از آنان در این حالت به یاد وی می

کنند و او را به  ھمین که سختی و مصیبت برطرف شد سرپیچی می
 ند...سپار فراموشی می

 مانند... ی خود پایدار می اما برخی دیگر بر صَلاح و توبه
گردانی  قوم خود را به ایمان فرا خواند... اما قومش روی ÷یونس

 کردند و تکبر ورزیدند...
یونس خشمگین شد و بر کشتی راه دریا را در پیش گرفت... اما کشتی 

باید یکی از در وسط دریا دچار مشکل شد و چون سنگین بود دانستند 
سرنشینان را به دریا بیندازند... چند بار قرعه انداختند و ھر بار قرعه به نام 

 یونس افتاد...
 او را به دریا انداختند و نھنگ او را بلعید و با خود به اعماق دریا برد...

 ھا... ھمه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد... یونس بود و تاریکی
ھا را شنید که در  .. صدای سنگ ریزهبه صدای اطراف خود گوش داد.

 گویند... قعر دریا تسبیح خداوند را می
 اینجا بود که به خود آمد:

نتَْ سُبحَْانكََ إِّ�ِ كُنتُْ مِنَ ﴿
َ
نْ َ� إَِ�َ إِ�َّ �

َ
لُمَاتِ أ َ�نَادَى ِ� الظُّ

المِِ�َ   .]۸۷[الأنبیاء:  ﴾٨٧الظَّ
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حق] جز تو نیست. تو پاک و ھا ندا زد که: معبودی [به  پس در تاریکی«
 »...عیبی، ھمانا من از ستمکاران بودم بی

 سخنانش درھای آسمان را کوبید... و فرج نازل شد..
 بود... ÷این داستان یونس

 گوید: اما یونس دوران ما می
کردم زندگی یعنی پول بسیار و رختخواب نرم و  جوان بودم... فکر می

 اتوموبیل گران قیمت...
روز جمعه بود... ھمراه با گروھی از دوستان کنار ساحل نشسته  

 يعلی الصلاة... ح يح«بودیم... طبق عادت، گروھی غافل بودیم... صدای 

 را شنیدم... »علی الفلاح
خورم در طول زندگی بارھا صدای اذان را شنیده بودم اما تا آن  قسم می

دانستم... شیطان چنان بر قلبم  نمیی فلاح (رستگاری) را  روز معنی کلمه
 مھر کوبیده بود که انگار کلمات اذان برایم نامفھوم شده بودند...

کردند و برای  ھای خود را بر زمین فرش می مردم دور و بر ما سجاده
 شدند... نماز جمعه جمع می

 کردیم تا به آب بزنیم... اما ما وسایل غواصی را آماده می
دیم و وارد دریا شدیم... از ساحل دور شدیم و به ھایمان را پوشی لباس

وسط دریا رسیدیم... ھمه چیز خوب بود... سفری زیبا و به یاد ماندنی در 
 پیش بود!

اما ناگھان و در اوج تفریح، قسمت پلاستیکی لوله کپسول که غواص با 
شود آب به داخل دھان نرود،  دارد و باعث می دندان و دھان خود نگه می

 ھایم شد و به حال مرگ افتادم... د... ناگھان آب شور وارد ریهپاره ش
 خواستند... ھر ھوایی! ھایم ھوا می ریه
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ناگھان شروع کردم به دست و پا زدن... دریا تاریک بود و دوستانم از 
 من دور بودند... دانستم در وضعیت خطرناکی ھستم...

اولین نفسی که آب ام از برابر چشمانم گذشت... با  ناگھان فیلم زندگی
ھایم شد دانستم چقدر ضعیفم... خداوند با چند قطره آب شور  شور وارد ریه

 به من نشان داد که تنھا او نیرومند و جبار است...
دانستم که راه فراری نیست مگر به سوی الله... سعی کردم از آب بیرون 

 بیایم... اما در عمق بسیاری بودم...
مرد... مساله این بود که چگونه و در چه  مشکلم این نبود که خواھم

 حال به دیدار خداوند خواھم رفت؟
 اگر بپرسد که در این مدت چه کار کردی چه بگویم؟

 اگر مرا در مورد نماز محاسبه کند چه بگویم؟
 ام با این کلمه پایان یابد... به یاد شھادتین افتادم... خواستم زندگی

توانستم آن را  فشرد و نمی حلقم را میاما انگار دستی » اشھد...«گفتم: 
 بگویم...

خدایا «گفتم:  توی دلم می...«   اشھد... اش«سعی کردم... تلاش کردم: 
مرا برگردان... خدایا مرا برگردان... فقط یک ساعت... یک دقیقه... یک 

رفتم... ھیچ چیز را  اما ھیھات... کم کم داشتم از ھوش می» لحظه...
 تاریکی عجیبی ھمه جا را در بر گرفته بود... کردم... احساس نمی

 و این آخرین چیزی بود که به یادم ماند...
 تر از آن بود... اما رحمت پروردگار وسیع

ھایم راه یافت... تاریکی از بین  ناگھان احساس کردم ھوا به داخل ریه
ی اکسیژن را  رفت... چشمانم را باز کردم... دیدم یکی از دوستانم لوله

کند به ھوشم بیاورد... ھنوز داخل آب  ل دھانم گذاشته و سعی میداخ
 بودیم...
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اش دیدم... فھمیدم حالم خوب است... آنگاه قلبم و  لبخند را بر چھره

اشهد ان لا اله الا االله واشهد ان «ھای بدنم فریاد زدند:  ی سلول زبانم و ھمه

 .»محمدا رسول االله... الحمدالله...
 .. ولی نه آن کسی بودم که وارد آب شده بودم...از آب بیرون آمدم.

گذشتند بیشتر  ام می نگاھم به زندگی تغییر کرد... ھر چه روزھای زندگی
شدم... راز وجودم را در این زندگی دانستم... دانستم چرا  به خدا نزدیک می

تا مرا «ام... این سخن خداوند را به یاد آوردم که:  اینجا ھستم... چرا زنده
 ...١»عبادت کنند

 ام... درست است... بیھوده آفریده نشده
 روزھا گذشت... یک روز به یاد آن حادثه افتادم...

به دریا رفتم... لباس غواصی پوشیدم... تنھا به آب زدم و به ھمان جا در 
ام چنان  آید در زندگی ای کردم که یادم نمی دل دریا رفتم و برای الله سجده

 سجده کرده باشم...
کنم انسانی پیش از من برای خداوند سجده کرده  در جایی که گمان نمی

 باشد...
امیدوارم این مکان در روز قیامت به سود من شھادت دھد و خداوند مرا 

ای در دل دریا مورد رحمت خود قرار دھد و وارد بھشت  به سبب سجده
 خود کند... آمین...

 
 

و جن و انس را نیافریدم مگر برای آنکه مرا عبادت «سورهٔ ذاریات:  ۵۶ـ اشاره به آیهٔ ١
 »کنند...
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 ؟کارهای زشتم را و ها خیانت حتی

 تر است... پروردگار ما از پدر و مادر ما نیز مھربان
 ...نموده عرضه ھمگان بر را توبه که اوست ی گسترده رحمت سبب به
 و بورزد طغیان چه ھر و باشد شده کفر و شرک مرتکب بنده آن چه ھر

 ...کند سرکشی
 باز برابرش در توبه درِ  و است شده عرضه وی بر خداوند رحمت ھم باز
 ...است

 به کرده قوز پشتی و فرسوده بدنی با که ببین را سالخورده پیر آن
 نشسته خود اصحاب نزد ایشان که حالی در آمد، ج خدا پیامبر خدمت

 ...بود
 بود افتاده چشمانش بر ابروھایش و بود کرده تکیه خود عصای به که پیر

 درد با آمیخته صدایی با و آمد ج خدا رسول نزد به کشان کشان ھایی گام با
 : گفت

 ھیچ و باشد داده انجام را گناھان ی ھمه مردی اگر... خدا پیامبر ای
 ...باشد نکرده رھا را معصیتی
 گناھانش اگر که طوری به باشد نگفته ترک را بزرگی و کوچک گناه ھیچ

 ...شوند ھلاک ھمه کنند تقسیم زمین اھل میان را
 کند؟ توبه تواند می او آیا

 ...دوخت او به را چشمانش ج پیامبر
 ھا شھوت و بود کرده اش شکسته ھا سال گذر که نگران و قوز کرده پیری

 ...بود نگذاشته باقی او از چیزی دردھا و
 »ای؟ آورده اسلام آیا: «فرمود او به خطاب سپس
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 تو اینکه و نیست الله جز حق به معبودی که دھم می گواھی من: گفت
 ...ھستی الله ی فرستاده
 و... کن ترک را ھا بدی و بده انجام نیک کارھای: «فرمود ج پیامبر پس

 خواھد تبدیل نیکی به برایت را] گناھان[ آن ی ھمه خداوند مقابل، در
 ...»کرد

 ھایم؟ کاری زشت و ھا خیانت حتی: گفت پیر
 ...آری: فرمود

 !اكبر االله... اكبر االله... اكبر االله: زد فریاد شادی از پیر آن
 ٢...شد پنھان ھا دیده از تا گفت می تکبیر ھمچنان و

 تر از پدر تر از مادر... مهربان مهربان

 تر است... آری... او از پدر و مادر ما ھم نسبت به ما مھربان
 را کفار کودکان و زنان ھوازن، با نبرد پایان از پس که آمده صحیحین در
 ...کردند جمع جایی در و آوردند
 از را خود فرزند که شد اسیران از زنی متوجه ج پیامبر ھنگام این در
 ...بود خود ی جگرگوشه جستجوی در سراسیمه و داده دست

 ...نبود خود به حواسش و بود سراسیمه
 ...نگریست می آنان به... گشت می خوارگان شیر و کودکان میان در

 خود ی سینه به و گیرد آغوش در را فرزند که بود این فقط آرزویش
 ...شد می تمام جانش قیمت به اگر حتی ببوید، را او و بفشارد
 ...یافت را فرزند ناگھان حال، ھمین در

گوید: سند آن خوب و قوی است. ابن حجر  ـ به روایت طبرانی و بزار. منذری می٢
 گوید: بر اساس شرطِ صحیح است. می
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 او... برگشت طبیعی حال به دوباره و خشکید مادر اشک فرزند یافتن با
 به را او... سوخت ھایش گریه و گرسنه نوزاد به دلش و گرفت آغوش در را

 ...گذاشت کودک دھان در را سینه و بوسید و فشرد آغوش
 ...کرد می نظاره را مادر حال و را، صحنه این دلسوز مھربان پیامبر

 و کرد یارانش به رو دید را او دردناک حال و مادر مصیبت که ھنگامی
 آتش در را فرزندش است ممکن شما نظر به بینید؟ می را زن این: «فرمود

 بیندازد، آتش در را فرزندش بگوییم او به و بیفروزیم آتشی اگر یعنی اندازد؟
 »شد؟ خواھد کاری چنین انجام به راضی آیا

 فرزندی... اندازد آتش در را او است ممکن چگونه کردند؛ تعجب صحابه
 او کند؟ کاری چنین تواند می چطور... است قلبش ی عصاره و جگرگوشه که
 ھای اشک با را صورتش و بوسدش می و گرفته آغوش در اینگونه را فرزند که

 کند؟ کاری چنین تواند می چطور... شود می خود
 ...خدا رسول ای اندازد نمی آتش در را او سوگند خدا به... نه: گفتند
 این از تر مھربان بندگانش بر الله که سوگند خدا به: «فرمود ج پیامبر

 ...»است فرزندش به نسبت مادر

 در بیمارستان

 مردی دیدم کردم که نگاھش... شدم بیماری اتاق وارد بیمارستان در
 ...چھره خوش بسیار و ساله چھل تقریبا است

 ...گردن و سر مگر بود حرکت بی و فلج کاملا بدنش اما
 از قبل را تلفن شیخ: گفت... زد زنگ اتاق تلفن ناگھان... شدم اتاق وارد

 ...بردار شود قطع اینکه
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 تا کردم صبر کمی و بردم گوشش نزدیک به و برداشتم را گوشی
 ...شود تمام تماسش
 ...بگذار را گوشی شیخ: گفت بعد

 کنی؟ می زندگی اینطور کی از: پرسیدم او از بعد... گذاشتم را گوشی
 ...کنم می زندگی ھمینطور است سال بیست: گفت

*** 
... گذشتم می بیمارستان در اتاقی کنار از: کند می نقل دوستان از یکی
 قلب که نالید می چنان و کشید می فریاد که شنیدم را بیماری صدای ناگھان

 ...آورد می درد به را ای شنونده ھر
 سعی و است حرکت بی کاملا دیدم و شدم اتاقش وارد: گوید می دوستم

 ...تواند نمی اما برگردد کند می
 :گفت پرسیدم؛ را اش ناله سبب پرستار از
 غذا ھر از بعد و است روده مشکل دچار ھمینطور... است فلج کاملا او
 ...شود می ھاضمه سوء دچار

 دچار تا نھید برنجش و گوشت... ندھید او به سنگین غذای خوب: گفتم
 !نشود مشکل

 ھم آن که شیر جز به خدا به دھیم؟ می چه او به دانی می: گفت پرستار
 ...دھیم نمی او به دیگری چیز شود می بدنش وارد بینی از لوله طریق از

 ...شیر ھضم برای... درد ھمه این
*** 

 گذشت می بیماری اتاق کنار از که کرد نقل برایم دوستان از دیگر یکی
 ...بود کامل فلج دچار که

... زد می صدا گذشتند می اتاقش کنار از که را کسانی بیمار آن: گوید می
 نھاده قرآنی آن بر که است ای تخته مقابلش در دیدم و شدم اتاقش وارد
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 کرد می تکرار را صفحه یک ھمان تنھا که بود ساعت چند بیمار آن و شده
 به که بود نیافته ھم را کسی و بزند ورق را قرآن ی صفحه توانست نمی چون

 ...کند کمک او
 ورق را قرآن این لطفاً  ببخشید،: گفت من به رسیدم او به که ھنگامی

 ...بزنید
 ...کرد قرآن خواندن به شروع و شد خوشحال... زدم ورق را صفحه

 از بودم شگفت در... گریه زیر زدم و کنم کنترل را خودم نتوانستم
 ...ما تندرستی و او بیماری از... ما غفلت و او حرص

*** 
ھا وارد اتاق  کرد: در یکی از بیمارستان یکی دیگر از دوستان تعریف می

توانست سر خود را حرکت دھد...  مردی شدم که کاملا فلج بود و فقط می
 الش سوخت... به او گفتم: آرزویت چیست؟دلم به ح

آن بیمار گفت: من نزدیک چھل سال دارم و صاحب پنج فرزند ھستم و 
نزدیک ھفت سال است بر این تخت ھستم... آرزو ندارم دوباره راه بروم یا 

 ی مردم زندگی کنم... فرزندانم را ببینم و یا مانند بقیه
م را برای خداوند به زمین بگذارم ا تنھا آرزویم این است که بتوانم پیشانی

 و مانند مردم سجده کنم...
*** 

ی نورانی بر  گفت: وارد اتاق احیا شدم... پیرمردی با چھره پزشکی می
ی او انداختم... بر روی وی عمل  روی تخت خوابیده بود... نگاھی به پرونده

ھمین  ریزی شده بود... به قلب انجام داده بودند که در خلال آن دچار خون
 ھای مغزش نرسیده و به کما رفته بود... سبب خون به برخی از قسمت
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ھا به او وصل بودند و با تنفس مصنوعی ھر دقیقه نه بار نفس  دستگاه
اش پرسیدم، گفت که  کشید... یکی از فرزندانش کنار او بود... درباره می

 است در یک مسجد موذن است.. ھا سالپدرش 
تکان دادم... چشمانش را باز کردم... با او  نگاھش کردم... دستش را

 داد... وضعیتش خطرناک بود... صحبت کردم... ھیچ واکنشی نشان نمی
پسرش کنار گوشش شروع به حرف زدن با او کرد... اما او چیزی 

 فھمید... نمی
گفت: پدر... مادر حالش خوبه... برادرام حالشون خوبه... دایی از سفر 

 کرد... با او صحبت میبرگشت... و ھمینطور 
داد...  اما پیرمرد در ھمان وضعیت بود و عکس العملی نشان نمی

 داد... دستگاه تنفس ھر دقیقه نه بار به او نفس می
ناگھان پسر در گوش پدرش گفت: مسجد مشتاق تو ھست... به جز 

ای نیست که اذان بگه... جای تو  گه کس دیگه فلانی که اشتباه اذان می
 خالیه...توی مسجد 

ی پیرمرد لرزید و شروع به  ھمین که اسم مسجد و اذان را برد سینه
داد که ھجده تنفس  نفس کشیدن کرد... به دستگاه نگاه کردم؛ نشان می

 در دقیقه دارد...
 پسر اما خبر نداشت...

 سپس گفت: پسر عمو ازدواج کرد... برادرم فارغ التحصیل شد...
تنفس به نه بار در دقیقه رسید که توسط باز پیرمرد از حرکت ایستاد و 

 دستگاه بود...
این را که دیدم پیش او رفتم و کنار سرش ایستادم... دستش را تکان 
دادم... چشمانش را باز کردم... ھیچ حرکتی نداشت... ھیچ واکنشی نشان 

 داد... تعجب کردم... نمی
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. حی علی به گوشش نزدیک شدم و گفتم: الله اکبر... حی علی الصلاة..
 الفلاح...

کردم... تعداد ھجده تنفس را  در ھمین حال دستگاه تنفس را نگاه می
 داد... در دقیقه نشان می

 چه بیماری بود او! بلکه چه بیمارانی ھستیم ما!
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ُ يرَْزُقُ مَنْ �شََاءُ بغَِْ�ِ حِسَابٍ   .]۳۸-۳۷[النور:  ﴾٣٨وََ�زِ�دَهُمْ مِنْ فَضْلهِِ  وَا�َّ
را از یاد الله و برپا  مردانی که نه تجارتی و نه خرید و فروشی آنان«

ھا و  ترسند که دل دارد؛ از روزی می داشتن نماز و دادن زکات مشغول نمی
) تا الله آنان را بر اساس بھترین کاری ۳۷شود ( ھا در آن زیر و رو می دیده

اند پاداش دھد و از فضل خود به آنان افزون دھد و الله ھر که  که انجام داده
 »...دھد ی میرا بخواھد بدون حساب روز

 این بود حال آن بیماران...
ھا و  ھا و دردھا به دوری... ای که از ورم اکنون تو ای کسی که از بیماری

ھا  زنی و از نقمت ھا دست و پا می ھا ایمنی... ای کسی که در نعمت زخم
 ترسی نداری...

روی؟ چه  مگر خداوند در حق تو چه کرده که با گناه به دیدار او می
شمار او برخوردار  ھای پی در پی و فضل بی به تو رسانده؟ آیا از نعمتآزاری 

 نیستی؟
ام آیا  ترسی که فردا در برابر خداوند بایستی و به تو بگوید: بنده آیا نمی

ات را  ات را نگستردم؟ آیا بینایی و شنوایی بدن سالم به تو ندادم؟ آیا روزی
 سالم نگرداندم؟
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 و تو بگویی: آری...
ھای من معصیتم کردی؟ چرا خود را در  ید: پس چرا با نعمتسپس بگو

 معرض خشم من قرار دادی؟
و آنگاه در میان خلایق و جلوی دیدگان ھمه عیوبت را برملا سازند و 

 گناھانت را در برابرت عرضه کنند...
 چه بد ھستند گناھان و چه شومند و چه خطرناک...

 مگر قوم نوح را چیزی جز گناھان غرق کرد؟
 و آیا عاد و ثمود را چیزی جز گناھان ھلاک ساخت؟

و آیا چیزی جز گناھان باعث شد سرزمین لوط بر روی آنان برعکس شود 
ھایی از سجیل  و باعث نزول عذاب بر قوم شعیب گردید و باعث بارش سنگ

 بر ابرھه گردید و فرعون را نابود کرد؟
 جز گناھان؟

 های استوار کوه

در مکه به صورت پنھانی به اسلام دعوت  ج خدا در آغاز بعثت، پیامبر
 داشتند... کرد و مسلمانان نیز دین خود را پنھان می می

اصرار نمود که  سمرد شدند، ابوبکر صدیق ۸۸ھنگامی که مسلمانان 
 دعوت را علنی نماید... ج پیامبر

 »ای ابابکر... ما کم ھستیم...«فرمود:  ج پیامبر
به سوی مسجد رفت و  ج د تا آنکه پیامبراما ابوبکر آنقدر اصرار کر

مسلمانان ھمراه با او در گوشه و کنار مسجد پراکنده شدند... ھر کس در 
 ی خود... میان قوم و عشیره
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ابوبکر در میان مردم به خطبه ایستاد... او نخستین خطیبی بود که به 
سوی خداوند دعوت کرد... مشرکان که دیدند خدایانشان را کم ارزش 

گیرد برخاستند و بر ابوبکر و دیگر مسلمانان  داند و از دینشان عیب می می
 شوریدند و آنان را در گوشه و کنار مسجد به شدت کتک زدند...

ای او را در  کرد... عده ابوبکر در این حال دین را با صدای بلند بیان می
قریبا محاصره گرفتند و چنان زدند که به زمین افتاد... او میانسال بود و ت

 پنجاه سال سن داشت...
اش را لگدمال کرد  ی فاسق به سوی او آمد و شکم و سینه عتبة بن ربیعه

اش زد که صورتش زخمی و خونین  و با دو لنگ کفش سفت چنان به چھره
اش تشخیص داد، و ابوبکر در  شد بینی ابوبکر را از چھره شد تا جایی که نمی

 این حال بیھوش بود...
بنی تیم آمدند و مشرکان را عقب راندند و او را در  اش سپس قبیله

 ای بردند و شک نداشتند که مرده است... او را در منزلش نھادند... پارچه
زدند اما پاسخ  پدر و قومش کنارش نشسته بودند... با او حرف می

 داد... نمی
در پایان روز به خودش آمد... چشمانش را باز کرد و نخستین سخنی که 

 چطور است؟ ج ن بود: پیامبرگفت ای
 پدرش خشمگین شد و ناسزایش گفت و بیرون رفت!

کرد به او آب و غذا دھد و اصرار  مادرش کنار او نشست... سعی می
 کرد که چیزی بخورد... می

 چطور است؟ ج گفت: پیامبر اما ابوبکر فقط می
 مادرش گفت: به خدا سوگند من خبری از دوست تو ندارم...

 : به نزد ام جمیل دختر خطاب برو و از او بپرس...ابوبکر گفت
 کرد... ام جمیل مسلمان بود اما اسلامش را پنھان می
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پرسد محمد بن  مادر ابوبکر به نزد ام جمیل رفت و گفت: ابوبکر می
 عبدالله در چه حال است؟

ترسید از اسلامش خبردار شوند، گفت: من نه ابوبکر را  ام جمیل که می
خواھی ھمراه تو به نزد فرزندت  ه محمد را... اما اگر میشناسم و ن می

 خواھم آمد...
 گفت: باشد.. و ھمراه او رفت...

ای زخمی و خونین  ھمین که به نزد ابوبکر وارد شد او را دید که با چھره
 بر زمین افتاده...

اند  با دیدن او گریست و گفت: به خدا سوگند قومی که با تو چنین کرده
 کفرند... امیدوارم خداوند برای تو از آنان انتقام گیرد...اھل فسق و 

 ج ابوبکر به سختی به او نگریست و گفت: ای ام جمیل... رسول خدا
 چه کرد؟

 شنود... ام جمیل به ابوبکر گفت: مادرت اینجا نشسته و دارد می
 ابوبکر گفت: از او به تو زیانی نخواھد رسید...

 سالم است... ج گفت: رسول خدا
 ابوبکر گفت: پس کجاست؟

 ی ابن ابی الارقم... گفت: در خانه
مادر ابوبکر خطاب به او گفت: اکنون از حال دوستت مطمئن شدی... 

 چیزی بخور...
نوشم تا آنکه به نزد  خورم و نمی گفت: ھرگز... قسم به خدا چیزی نمی

 روم و او را با چشمان خود ببینم... ج رسول خدا
 تاریک شد و مردم خوابیدند...صبر کردند تا ھوا 

ابوبکر خواست برخیزد اما نتوانست... با کمک مادرش و ام جمیل از 
 بردند... ج خانه بیرون رفت و او را به نزد رسول الله
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ھمین که او را دید، بغلش کرد و او را بوسید... مسلمانان  ج پیامبر خدا
 ر ناراحت شد...به شدت برای ابوبک ج نیز به سوی او آمدند... پیامبر

گفت: پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا... من مشکلی  اما ابوبکر می
 ندارم... مگر کاری که آن فاسق با صورتم کرد...

سپس گفت: ای پیامبر خدا... این مادرم ھست که در حق فرزندش 
بسیار نیکوکار است... و تو مردی مبارک ھستی... او را به سوی الله عزوجل 

 ی تو او را از آتش نجات دھد... امید که الله به واسطه دعوت کن...
برای وی دعا کرد، سپس او را به اسلام فرا خواند... و او اسلام  ج پیامبر

 آورد...
را ببین... که چه اندازه بر دعوت به  ساین کوه استوار، ابوبکر صدیق

سوی خداوند حریص است و پایداری شگفت انگیز او را بر دین خداوند 
 بین...ب

 گفت: پناه بر خدا!

ھا  ای دوره گرد در کوچه او جوانی فقیر بود که به عنوان فروشنده
 فروخت... گشت و کالاھایش را می می

اما طرف دیگر داستان زنی بود بدکاره که از انجام حرام ھیچ ابایی 
 ی شیطان بود برای شکار مردان... نداشت و گویا تله

گذشت... زن در را نیمه  ی آن زن می انهروزی جوان فقیر ما از کنار خ
ی قیمت جنسی از او پرسید و از وی خواست  باز کرد و او را صدا زد و درباره

ی او  داخل خانه بیاید تا کالاھای او را ببیند... اما ھمین که جوان وارد خانه
 شد در را بست و او را به انجام کار حرام فرا خواند...

 دا!اما جوان گفت: پناه بر خ
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 اند... ھا مانده اند و حسرت ھا رفته و ھنگامی را به یاد آورد که لذت
اند علیه او شھادت  روزی را که اعضای بدنش که از حرام لذت برده 
 دھند... می

پایش که با آن، به سمت زنا رفته است... دستش که با آن لمس کرده... 
ی موھای  و ھمه ی ذرات وجودش زبانش که با آن سخن گفته... و بلکه ھمه

 بدنش...
 گرمای آتش جھنم را به یاد آورد و عذاب خداوند را...

ھای آھنین آنان را  شوند و با شلاق روزی را که زانیان در آتش آویزان می
زنند و ھر گاه یکی از آنان ناله کرد و فریادرس خواست ملائکه به او  می
ندیدی و تفریح خ گویند: کجا بود این داد و فریاد آن وقت که می می
گرفتی و از او حیا  کردی و خوش بودی و خداوند را در نظر نمی می

 کردی؟! نمی
ای امت محمد... به خدا «را به یاد آورد که فرمود:  ج این سخن پیامبر

اش یا کنیزش زنا کند... ای  تر نیست که بنده سوگند کسی از خداوند باغیرت
شک کم  دانستید، بی ٔمی دانم امت محمد... اگر آنچه را که من می

 »...گریستید خندیدید و بسیار می می
را به یاد آورد که در خواب زنان و مردانی لخت را در  ج رویای پیامبر

جایی تنگ مانند تنور دیده بود که پایین آن باز بود و بالایش تنگ... و آنان 
... با شد روشن میھا  آن زدند و آتشی از پایین کشیدند و داد می فریاد می

پرسید:  ج زدند... پیامبر ور شدن آن آتش از شدت گرما فریاد می شعله
و جبرئیل در پاسخ گفت: اینان » اینان چه کسانی ھستند ای جبرئیل؟«

 در روز قیامت است...ھا  آن مردان و زنان زناکارند... و این عذاب
و عذاب آخرت بدتر و ماندگارتر است... از خداوند عفو و عافیت 

 ھانیم...خوا
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نفسش به او گفت: زنا کن و توبه کن! اما در پاسخ نفس خود گفت: اعوذ 
بالله! چگونه ستر پروردگارم را زیر پا بگذارم؟ چطور به زنی نگاه کنم که 

بیند؟ چطور  برایم حلال نیست، در حالی که خداوند از بالای سر ما را می
در برابر خود خدا گناه  کنیم آنگاه است که خود را از بندگان خدا پنھان می

 کنیم؟
 پس به فکر راه فرار افتاد و به در نگریست...

خواھم انجام ندھی  اما آن زن فاجره گفت: به خدا اگر کاری را که می
زنم و مردم خواھند آمد و خواھم گفت این جوان قصد داشت در  فریاد می

ان در ام به من حمله کند... در آن صورت چیزی جز اعدام یا زند خانه
 انتظارت نخواھد بود!

لرزید... او را از خداوند ترساند، اما  آن جوان پاکدامن از ترس به خود می
 آن زن پند نگرفت...

 ای افتاد که از دستش خلاص شود... ھنگامی که چنین دید به فکر حیله
 گفت: دستشویی کجاست؟ 

نگاھی به دستشویی را به او نشان داد... ھنگامی که وارد دستشویی شد 
تواند از آن بگریزد... بنابراین فکر دیگری  ی آن انداخت اما دید نمی دریچه
 کرد...

شد رفت و مقداری از آن  به سوی صندوقی که نجاسات در آن جمع می
 را برداشت و بر لباس و دستان و بدن خود کشید...

 سپس به نزد زن رفت...
سوی او انداخت و از خانه زن تا او را دید فریادی کشید و کالایش را به 

 بیرونش کرد...
گفتند:  دویدند و می رفت و کودکان پشت سر او می جوان در کوچه می

 دیوانه! دیوانه!
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 تا آنکه به خانه رسید و به حمام رفت و خود را شست...
 ٣آمد... از آن به بعد ھمیشه از وی بوی عطر می

 خورد اکنون در رودهای بهشت غوطه می او هم

 ...بود متاھل و کرد مدینه زندگی می در صحابه بود که جوانان زا ماعز
 از دور پس داد، فریب انصار از یکی کنیز ی درباره را او شیطان روزی
 پس... بود آنان سومین شیطان که حالی در کرد خلوت او با مردم چشمان
 زنا مرتکب آنکه تا داد زینت دیگری نگاه در را آنان از یک ھر ھمچنان

 ...شدند
 را او شیطان یافت، فراغت بود داده انجام که جرمی از ماعز که ھنگامی

 ملامت را آن و داد قرار محاسبه مورد را خود نفسِ  و گریست و گفت، ترک
 را او گناھانش و شد تنگ او بر اش زندگی... ترسید خداوند عذاب از و کرد

 ...کشید آتش به را قلبش گناه، که جایی تا گرفت خود ی محاصره در
 که گرمایی شدت از و ایستاد او مقابل در و آمد ھا قلب طبیب نزد به پس

 :گفت و نالید کرد می احساس خود درون در
 مرا! کرده زنا است، دورتر] خداوند رحمت از[ آنکه... خداوند رسول ای

 !کن پاک
 ای: گفت و آمد دیگر سوی از پس... گرداند روی او از ج خدا رسول

 !کن پاک مرا ام، کرده زنا... خدا رسول
 به و بخواھد آمرزش خداوند از و برگرد تو، بر وای: «فرمود ج پیامبر

 ...»کن توبه او سوی
 ...بازگشت دوباره بعد کمی و بیاورد طاقت نتوانست اما رفت، پس

 ذکر کرده است.» المواعظ«ابن جوزی در  ـ این داستان را٣
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 ...کن پاک مرا خدا، رسول ای: گفت و آمد ج خدا رسول نزد به
 او سوی به و بخواه آمرزش الله از و برگرد: «فرمود ج خدا پیامبر پس

 »کن توبه
 مرا خدا، رسول ای: گفت و بازگشت دوباره بعد کمی اما بازگشت پس

 ...کن پاک
 زنا که دانی می چه! تو بر وای: «گفت و زد فریاد او سر بر ج خدا پیامبر
 ...کنند بیرون را او تا داد دستور و »چیست؟

 ایشان نزد به بارھا که ھنگامی پس... آمد چھارم و سوم بار برای سپس
 ای: گفتند »دارد؟ روانی مشکل آیا: «پرسید او قوم از ج خدا پیامبر آمد،

 خمر آیا: «فرمود پس... نداریم سراغ بیماری و مشکل او از خدا، پیامبر
 بوی از اثری اما بویید، را بدنش و دھان و برخاست مردی »است؟ نوشیده

 ...نیافت او بر خمر
 چیست؟ زنا دانی می آیا: پرسید او از ج پیامبر سپس
 انجام حلالش زن با مرد که ام کرده چنان حرام زنی با آری،: گفت

 ...دھد می
 »داری؟ منظوری چه سخن این از: «پرسید ج پیامبر سپس
 ...کنی پاک مرا خواھم می: گفت

 را او پس کنند، سنگسار را او تا داد دستور سپس... »باشد: «فرمود
 ...داد جان آنکه تا کردند سنگسار

 برخی با ھمراه ج پیامبر نمودند، دفنش و گزاردند نماز او بر که ھنگامی
 ھنگام، این در نمود، عبور بودند کرده سنگسار را او که جایی از صحابه از

 کن، نگاه این به: «گوید می دیگری به یکی که شنید مرد دو از خدا رسول



 در شکم نهنگ   ۵۴

 مانند آنکه تا] نمود اعتراف و[ نکرد رھایش نفسش اما پوشاند را او خداوند
 ...»شد سنگسار سگ

 تا دادند ادامه خود راه به مدتی و نگفت چیزی اما شنید را این ج پیامبر
 باد که بود تابیده آن بر چنان خورشید که گذشت الاغی ی لاشه کنار از آنکه

 »کجایند؟ فلانی و فلانی: «فرمود آنگاه... بود رفته بالا پاھایش و کرده
 ...خدا رسول ای اینجاییم: گفتند
 !»بخورید لاشه این از و شوید پیاده: «فرمود
 !خورد؟ می این از کسی چه... بیامرزد را تو خدا!! خدا پیامبر ای: گفتند
 خوردن از شدیدتر گفتید برادرتان آبروی ی درباره که چیزی: «فرمود

 برای کنند تقسیم امت یک میان اگر که کرده ای توبه او... است مردار
 در اکنون ھم او اوست، دست به جانم آنکه به قسم... است کافی شان ھمه

 .»خورد می غوطه آن در و است بھشت رودھای
 ... مالک بن ماعز حال به خوش

 ...درید ھم از را پروردگار و خود میان ی پرده و... شد واقع زنا در آری
 ...ماند ھا حسرت و رفت ھا لذت شد، فارغ گناھش از که ھنگامی و

 ھمه برای شود تقسیم امت یک میان اگر که نمود ای توبه آن از پس اما
 ٤...بود خواھد کافی

 خواننده

کرد و با دستانی که گذر  از پشت پنجره با چشمانی گریان نگاھم می
ی خود  کرد جلوی گریه گفت... سعی می زمان پیرشان کرده بود وداعم می

 بگیرد اما نتوانست و گریه امانش نداد...را 

 ام. اصل داستان در صحیحین وارد شده و من از مجموع روایات استفاده کرده -٤
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رسید، اما  اش به گوشم می کمی ایستادم و نگاھش کردم... صدای گریه
ھا به قلبم  گذاشت آن گریه کرد نمی ام سنگینی می گناھانی که بر سینه

 برسد...
خواست پیش او بمانم و در دانشگاھی در  ھایش که می دلم برای التماس
 بخوانم، نسوخت...شھر خودمان درس 

خواھی... جستجو در پی آن آزادی مزعوم...  خودخواھی... لذت
ھا و شیاطین انس و جن که  ھا و لذت استقلال... یا بھتر بگویم شھوت

ھای او و از  شد از نصیحت کردند... ھمه باعث می ھمدیگر را کمک می
 محبت و دلسوزی و ترسی که برایم داشت، بگریزم...

کرد ترک کردم...  که ھنوز ایستاده بود و مرا نگاه می او را در حالی
 خداحافظ مادر...

گوید:  آنجا دیگر ھنگام خروج از خانه صدای او را نخواھم شنید که می
 ری پسرم؟ خدا پشت و پناھت پسرم... کجا می

 دیگر صدایش را نخواھم شنید که: چرا دیر کردی پسرم؟
دم... زندگی غفلت و غوطه به سوی زندگی لذت و خوشگذرانی حرکت کر

 در گناھان...
ی  ی خود کرده بود و آنان نیز به نوبه صدای زیبایم دوستان بد را فریفته

 خود خوانندگی را برایم زیبا جلوه دادند...
ھای خود را به  شروع به خواندن کردم و شیاطین انس تعریف و تمجید

 بم نشست...سوی من سرازیر کردند... تعریف و تمجیدھایی که به قل
تا اینکه آن روز رسید... روزی که برای خواندن بر روی صحنه دعوت 
شدم... درگیری داخلی سختی با خود داشتم... ھنوز کمی حیا در وجودم 

ھا  آن گفت: تو از پذیرفتم و گاه نه... قلبم می باقی مانده بود... گاه می
.. اما نفسم نیستی که مانند فاسقان برای خواندن جلوی مردم بایستی.



 در شکم نهنگ   ۵۶

گفت: این فرصت توست... از دستش نده... به زودی  کرد و می نکوھشم می
 مشھور خواھی شد...

 و پس از تردید زیاد بالاخره پذیرفتم...
کرد... اما با  به روی صحنه رفتم... در حالی که ھنوز کمی حیا اذیتم می

 نخستین کلماتِ ترانه، ھمان حیا ھم رفت...
ھای سرخوش به حرکت افتاد... از ھر  آمد و بدن سالن نمایش به رقص

آمد و ھر گاه ساکت  سو تعریف و تمجید و تشویق بود که به سویم می
 کردند... ی خواندن تشویقم می شدم به ادامه می

 آن شب گذشت و ھر چه ایمان در وجودم باقی مانده بود با خود برد...
ھا، بیشتر  مراسمھا برای شرکت در  دوستان بد بیشتر شدند و دعوت

شد... از این سالن به آن سالن و از این مراسم به آن مراسم... میان انواع 
 ھای خصوصی و عمومی... نشینی گناھان و معاصی سرگردان بودم... شب

یک بار برای خواندن در یک جشن به یکی از قصرھا دعوت شدم... چند 
احساس کردم واقعاً  ترانه خواندم که با واکنش مثبت حاضران روبرو شد...

 ی آینده خواھم بود... ستاره
پس از آن جشن از یکی از ھنرمندان پیامی دریافت کردم که در آن اعلام 
آمادگی کرده بود از نظر ھنری کمکم کند و از من پشتیبانی کند... از طریق 

ھایش با وی تماس گرفتم تا در این مورد ھماھنگی صورت گیرد  مدیر برنامه
 ی بعد برای دیدار ما در نظر گرفته شد... پنجشنبهو روز 

 رفتند ... روزھا به سرعت از پی ھم می
ھایی که قرار  ام برگشتم تا در مراسم دو روز پیش از موعد به نزد خانواده

 بود برگزار شود شرکت کنم...
ی ما پر از حرکت و نشاط بود... پنجشنبه ازدواج برادرم بود و روز  خانه

 قد دو خواھرم...چھارشنبه ع
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رفت... انگار دنیا  مادرم مانند زنبور عسل از جایی به جایی دیگر می
 اش دعا بر لبش بود و تبریک! گنجایش شادی او را نداشت... ھمه

رو  دادی ھمه خنده ی دنیا می لبخندی زیبا بر لبانش بود که اگر به ھمه
 شدند... می

دی بزرگ آماده شب و روزش یکی شده بود و خود را برای آن شا
کرد نسبت به درست بودن ھمه چیز مطمئن شود...  کرد... سعی می می

 پرسید... اش می کرد مگر آنکه درباره ھیچ چیز کوچک و بزرگی را رھا نمی
 خیلی زود روز چھارشنبه از راه رسید...

ای را با خود داشت که جریان زندگی مرا به کلی تغییر  اما این روز فاجعه
بتی که مرا از خواب غفلت بیدار کرد و قلب مرا که مرده بود زنده داد... مصی

 کرد...
ای که آمد تا مرا از باتلاق کثافت و رذیلت و لجنزار خوانندگی و  فاجعه

 طرب، بیرون آورد...
مادرم درگذشت... چطور؟! چطورش مھم نیست... مھم این است که از 

 میان ما رفت...
شرکت کرد، از ما جدا شد... بدن پس از آن که کمی در شادی ما 

گفت: خداحافظ  اش را روی تخت خواب خود انداخت... انگار به ما می خسته
 اید... کودکان من... شما دیگر بزرگ شده

ی  زده از ضربه ھایی ساکت و بھت ناگھان شادی به عزا تبدیل شد... چھره
 شنیدی... ھای سوخته چیزی نمی آن فاجعه... جز گریه و آهِ دل

آمد... انگار ھمه چیز در حال گریه و  ی خانه صدای ناله می از ھر گوشه
زاری بود... به جز مادرم که ساکت و آرام بر بستر خود آرمیده بود و 

 دانست اطرافش چه خبر است... نمی
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پیکرش را آماده کردند و غسلش دادند... پس از غسل نزد پیکر 
اش بسیار آرام بود...  دازم... چھرهروحش رفتم تا آخرین نگاه را به او ان بی

 مثل ھمیشه...
ھایش، چشمانش و دستانش، نگاه کردم... تا دیروز از ترس آنکه در  به لب

 کرد از او دور نشوم... فساد بیفتم سعی می
بوسیدمش... گریستم و خواھرانم را به گریه انداختم... مرا بیرون 

 بردند...
ی او در  خود را در برابر جنازه گذشت... ناگھان ھا به سرعت می ساعت

گفت: الله اکبر... الله  حرکت، و امام که می نماز میت یافتم... جسدی بی
 اکبر...

ی وجودم برایش دعا کردم... از الله خواستم کوتاھی من را در  با ھمه
 حق او ببخشد...

اش را ھمراه دیگران بلند کردم... به سوی قبرش بردیم... بر او  جنازه
گفتم: خداوندا او را پایدار گردان... خداوندا او  یختم در حالی که میخاک ر

 را پایدار گردان...
روز با حضور کسانی که برای تسلیت آمده بودند گذشت، اما شب 

 داستانی دیگر داشت...
ھا را خاموش کردم و خود را روی تخت  خیلی زود به اتاقم رفتم... چراغ

 ولو کردم...
گذشتند... فرزندم بیدار  رعت از جلو چشمانم میتصاویر گذشته به س

 شو... نمازت قضا نشه... دوستانت توی مسجد منتظرت ھستن...
پسرم... پیش من بمون... ھمینجا درست را ادامه بده... نرو... پسرم 

 مواظب خودت باش...
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آورد...  ام فشار می حسرت و پشیمانی... غم و اندوھی که به سینه
ھایی که با مادرم کردم... نوار زندگی  بکشم... بد رفتاریتوانستم نفس  نمی

 گذشت... از مقابلم می
کرد و من باعث اندوھش بودم... شادم  او برای خوشبختی من تلاش می

 کردم... کرد و غمگینش می می
اندوه... آه... » نرو... نکن...«ھای او افتادم:  ھا و خواھش به یاد التماس

 بد بودم...حسرت... خدایا من چقدر 
به تلخی گریستم... ایستادم که نماز بخوانم اما نتوانستم... زبانم سنگین 

 شده بود...
 ھایم آنقدر داغ بود که قلب سختم را نرم کرد... اشک

ھایم خیس شد... صادقانه از اعماق  گاھم با اشک سجده کردم... سجده
ن گفت... با ی وجودم برای آن آمی وجودم دعا کردم... دعایی که ذره ذره

 پروردگارم عھد بستم که پس از مرگش به او نیکی کنم...
از او خواستم مرا در این راه پایداری دھد... دعا کردم: خداوندا ای 

 ھا، قلب مرا بر دین خود ثابت گردان... ی قلب گرداننده
 نمازم را به پایان رساندم...

راتم را ورق ی نکبت بارم نگاھی انداختم... دفترھای خاط به گذشته
ھا... نوارھای  ھای عاشقانه... عکس ھا... نامه زدم... پر بود از متن ترانه

 موسیقی...
دست در جیب خود کردم... کارت ویزیت آن ھنرمند بزرگ ھنوز در 

 جیبم بود... موعدمان یادم آمد: عصر پنجشنبه...
 اش کردم... گفتم: اعوذ بالله... و پاره

انداخت جمع کردم و در  یاد گذشته می ی چیزھایی که مرا به ھمه
 ام بود... ای ریختم... فردای آن روز، جدایی میان من و گذشته کیسه
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*** 

 قهرمان

ای قدرتمند و سرشناس به دنیا آمد و بزرگ  جوان برومند ما در خانواده 
 شد...

ی  او نزد قوم خود محترم بود و در میان ھمسالان خود پیشرو و در زمانه
 نظیر...خود کم 

 ...سسلمان فارسی
پرستید... پدرش سرور قومشان بود و او  بر دیانت زرتشت بود و آتش می

اش نزد آتش زندانی  را بسیار دوست داشت و به ھمین خاطر وی را در خانه
 کرده بود...

با گذر زمان و ملازمت آتش، در مجوسیت تلاش نمود تا آنکه مسئول 
 آتش مقدس شد...

اش  زد... روزی در خانه داشت که روزھا به آن سر میپدرش باغی بزرگ 
مشغول کاری بود، پس به سلمان گفت: به فلان باغ من برو و فلان کار را 

 انجام بده...
سلمان بسیار شاد شد و از حبس خود بیرون آمد و به سوی باغ رفت... 
 در راه خود از کنار کلیسای نصرانیان گذشت و صدای دعای آنان را شنید...

 کنند... وارد آنجا شد تا ببیند چه می
از نماز و دعایشان خوشش آمد و به پیروی از آنان مایل شد... با خود 

 گفت: این بھتر از دینی است که ما پیرو آنیم...
ترین  ی دینشان پرسید... گفتند: اصل آن در شام است و عالم درباره

 مردم به آن، در آن سرزمینند...
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آنان ماند... ھنگامی که به خانه بازگشت، پدرش از  تا غروب خورشید نزد
 وی پرسید: کجا بودی پسرم؟

خواندند... از  گفت: از کنار مردمی گذشتم که در کلیسای خود نماز می
خواندند خوشم آمد... و دیدم دینشان بھتر از دین  کارشان و نمازی که می

 ماست!
 از دین آنان است...پدر ترسید و گفت: پسرم، دینت و دین پدرانت بھتر 

 بھتر از دین ماست!ھا  آن سلمان گفت: نه! دین
پدرش ترسید که از دین زرتشت به در آید... بنابراین پاھایش را بست و 

 اش کرد... در خانه زندانی
ای به نزد نصرانیان فرستاد و به آنان  سلمان که چنین دید فرستاده

ام... ھنگامی که  شدهگفت: من از دین شما خوشم آمده و به آن مایل 
 ای از نصارای شام آمدند مرا باخبر سازید... قافله

زمانی نگذشت که کاروانی از بازرگانان شام ـ از نصرانیان ـ آمد... 
گاه ساختند... فرستاده  ای نزد سلمان فرستادند و او را آ

به فرستاده گفت: ھنگامی که بازرگانان کارشان به پایان رسید و قصد 
گاه کن...بازگشت دا  شتند مرا آ

ای نزد سلمان فرستادند و با وی در جایی قرار  ھنگام بازگشت فرستاده
ای اندیشید و بند از پاھای خود باز کرد؛ سپس به  گذاشتند... سلمان حیله

 نزد آنان رفت و به سوی شام حرکت کرد...
 تر است؟ ھنگامی که به شام رسید پرسید: چه کسی در این دین عالم

 اسقفی که در کلیسا است... گفتند:
به کلیسا رفت و داستان خود را به اسقف گفت... و گفت که به این دین 

اش کند و با او نماز بگذارد  خواھد با او باشد... خدمتگذاری تمایل دارد و می
 و از وی بیاموزد...
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 اسقف گفت: پیش من بمان...
انجام کارھای نیک و سلمان با او در کلیسا ماند... در این مدت سلمان بر 

عبادت و نماز، حریص بود... اما اسقف انسان بدی بود... مردم را به صدقه و 
بردند، آن را برای  کرد اما ھنگامی که اموال را به نزد وی می خیرات امر می
 داد... کرد و به مستمندان نمی خود جمع می

گاه توانست کسی را از کا سلمان به شدت از او متنفر شد، اما نمی ر او آ
سازد... چرا که اسقف نزد آنان احترام بسیاری داشت... اما خودش انسانی 

 غریب بود و تازه به دین آنان گرویده بود...
 مدتی نگذشت که اسقف درگذشت...

 قومش بسیار غمگین شدند و برای دفن وی جمع شدند...
ه امر سلمان که غم آنان را دید گفت: او مرد بدی بود... شما را به صدق

آوردید آن  نمود، اما ھمین که اموالتان را به نزد او می کرد و تشویقتان می می
 داد! کرد و به مستمندان چیزی نمی را جمع می

 گفتند: دلیلت چیست؟
 برم... اکنون شما را به نزد گنج او می گفت: ھم

ھا پنھان شده بود، برد... آنجا را کندند و ھفت  آنان را به جایی که مال
 ی پر از طلا و نقره بیرون آوردند... زهکو

کنیم... سپس او را به صلیب  گفتند: به خدا سوگند ھرگز دفنش نمی
 بستند و سنگبارانش نمودند...

 آنگاه مردی دیگر آوردند و به جای وی مسئول کلیسا نمودند...
گفت: غیر مسلمانی بھتر از او ندیدم که آنقدر به آخرت  سلمان بعدا می

ته باشد و نسبت به دنیا زاھد باشد و در شب روز مانند او تلاش رغبت داش
کند... برای ھمین آنقدر محبتش در قلبم رفت که فکر نکنم قبل از وی 

 ام... کسی را مانند او دوست داشته
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 او نیز پیر شد و ھنگام وفاتش رسید...
سلمان از فراق او غمگین شد و ترسید پس از وی نتواند بر دین ثابت 

بینی در این حال  بماند... پس به او گفت: ای فلانی... چنان که می قدم
 کنی نزد چه کسی بروم؟ ھستی... توصیه می

شناسم که بر دین من باقی  گفت: فرزندم... به خدا سوگند کسی را نمی
مانده باشد... مردم درگذشتند و عوض شدند و بخش زیادی از دینی که بر 

که بر دین من است... » موصل«مگر مردی در  اند... آن بودند را ترک کرده
 برو و به او ملحق شو...

 ھنگامی که مرد عابد درگذشت، سلمان از شام به عراق رفت...
به نزد آن مرد موصلی رفت و نزد وی ماند تا آنکه وفات وی در رسید... 

برود... او نیز باری » نصیبین«پس سلمان را توصیه کرد که به نزد مردی در 
به شام رفت و به نصیبین رسید... مدتی طولانی نزد وی ماند تا آنکه  دیگر

ی شام به نزد مردی دیگر  ھنگام وفاتش رسید و به او توصیه کرد در عموریه
 رود...

سلمان به عموریه رفت و نزد آن راھب ماند و مدتی کار کرد تا آنکه 
یز بیمار صاحب چند گاو و گوسفند شد... سپس مدتی نگذشت که آن عابد ن

شد و در بستر مرگ افتاد... سلمان غمگین شد و در ھنگام وداع به او گفت: 
 کنی نزد چه کسی بروم؟  توصیه می

گفت: ای سلمان... به خدا سوگند گمان ندارم کسی بر دین ما مانده 
گفتم که به نزد وی روی... اما زمان  شناختم می باشد و اگر کسی را می

شود و در سرزمین  ن حنیفِ ابراھیم مبعوث میپیامبری رسیده که بر دی
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است مھاجرت  ٥شود و سپس به سرزمینی که میان دو حَرّه عرب مبعوث می
 ھایی دارد که پنھان نیست: کند که میان آن نخلستان است... او نشانه می

 پذیرد... ھدیه را می
 پذیرد... و صدقه را نمی

 و میان دو کتفش مھر نبوت است...
او را ببینی، وی را خواھی شناخت... پس اگر توانستی به آن ھنگامی که 

 سرزمین بروی حتما چنین کن...
سپس درگذشت... او را به خاک سپردند... سلمان مدتی را در عموریه 
ماند و در جستجوی کسی بود که وی را به سرزمین نبوت ببرد... تا آنکه 

ودند... از آنان پرسید که ی کلب را ملاقات کرد که بازرگان ب گروھی از قبیله
 اند... اھل کجایند... گفتند که از سرزمین عرب آمده

به آنان گفت: مرا به سرزمین خود ببرید و من در مقابل گاوان و 
 دھم... گوسفندانم را به شما می

 گفتند: باشد...
 پس گاوھا و گوسفندانش را به آنان داد و وی را با خود بردند...

القری رسیدند در وی طمع کردند و در حقش ستم ھنگامی که به وادی 
ی آنان است... پس او را به یک یھودی  نمودند و ادعا کردند برده

فروختند... سلمان نیز نتوانست از خود دفاع کند... نزد آن یھودی ماند و 
 خدمتگذاری او را نمود...

از تا اینکه یک روز پسر عموی آن یھودی که از یھودیان بنی قریظه بود 
 مدینه به نزد وی آمد و سلمان را از وی خرید و با خود به مدینه برد...

ـ حَره: سنگلاخ، نوعی سنگ آتش فشانی. منظور مدینه است که میان دو زمین پوشیده ٥
 ھای سیاه رنگ قرار گرفته. از سنگلاخ
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ھای آن را  ھنگامی که سلمان مدینه را دید و نخلستان و سنگلاخ
شناخت، دانست که در سرزمین نبوت است... ھمان سرزمینی که دوستش 
برای وی وصف کرده بود... پس در آنجا اقامت گزید و منتظر اخبار پیامبر 

 شست...ن
مبعوث شد و مدتی در مکه ماند و  ج گذشت... پیامبر خدا ھا سال

ی  سلمان از شدت مشغولیت و خدمتگذاری آن یھودی، چیزی درباره
 شنید... نمی جپیامبر

به مدینه آمد و در آنجا اقامت گزید... و سلمان ھنوز  ج سپس پیامبر
 ی وی نشنیده بود... درباره

ھای آقایش بود و آن  که بالای نخلی از نخلتا اینکه یک روز، در حالی 
یھودی در زیر نخل نشسته بود، مردی از عمو زادگان صاحبش به نزد 
صاحب او آمد و گفت: ای فلانی... خدا بنی قیله را بکشد! (یعنی اوس و 

اند که از مکه آمده و ادعا  خزرج را) ھم اکنون در قباء نزد مردمی گرد آمده
 کند پیامبر است! می

لمان که چنین شنید به خود لرزید و قلبش به پرواز در آمد... از شدت س
ھیجانش نخل به شدت لرزید تا جایی که نزدیک بود بر آقایش بیفتد... به 

 سرعت از نخل پایین آمد و گفت: چه گفتی؟ داستان چیست؟
آقایش به شدت خشمگین شد و سیلی محکمی به صورت سلمان نواخت 

 و به کارت برس!و گفت: به تو چه! بر
سلمان چیزی نگفت و بالای نخل رفت و به کارش ادامه داد... ما دلش 

خواست از صفات وی مطمئن شود...  مشغول خبر آن پیامبر بود و می
خورد اما از خوردن صدقه  صفاتی که دوستش به وی گفته بود: ھدیه را می

 ورزد، و میان دو کتفش خاتم نبوت است... اجتناب می
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در  ج م غذایی را که نزد وی بود برداشت و به نزد رسول خداشب ھنگا
قباء رفت... بر وی وارد شد در حالی که چند تن از اصحابش نزد وی 

ام که شما نیازمند و غریبید... نزد من غذایی بود که  بودند... گفت: شنیده
 ام... برای صدقه گذاشته بودم... آن را برای شما آورده

ای نشست تا ببیند  گذاشت و خود گوشه ج پیامبر سپس آن را در برابر
 کند... چه می ج پیامبر

نگاھی به غذا انداخت، سپس به یارانش رو کرد و فرمود:  ج پیامبر
 و خود چیزی نخورد...» بخورید«

خورد... دو تا  سلمان که چنین دید با خود گفت: این یکی... صدقه نمی
 ت...باقی مانده... سپس به نزد آقایش باز گش

رفت و بر وی  ج چند روز دیگر غذایی دیگر برداشت و به نزد رسول خدا
ای  خوری... این ھدیه سلام کرد... سپس گفت: من دیدم که صدقه نمی

 است از جانب من به احترام شما... صدقه نیست...
دستش را به سوی  ج گذاشت... پیامبر ج سپس آن را در برابر پیامبر

 د و اصحابش نیز خوردند...آن دراز کرد و خود خور
سلمان که چنین دید با خود گفت: این ھم یکی دیگر... یکی دیگر مانده 

 است... و آن این بود که مھر پیامبری را ببیند...
 ج به نزد آقای خود بازگشت در حالی که قلبش مشغول رسول خدا

 بود...
 رفت... در جستجوی او ج چند روز گذشت... سپس به نزد رسول خدا

ی مردی از انصار است... نزد  برآمد و دید که در بقیع در حال تشییع جنازه
او آمد و دید اصحابش دور و بر او ھستند و دو پارچه پوشیده که یکی را به 
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عنوان اِزار به کمر بسته و دیگر را بر بدن خود انداخته... مانند لباس 
 احرام...

را ببیند که آیا مھر  ج بر وی سلام گفت، سپس برگشت تا پشت پیامبر
 نبوت را که دوستش برایش وصف کرده بود خواھد دید یا نه...

ی چیزی  خواھد درباره که متوجه شد، دانست که سلمان می ج پیامبر
مطمئن شود... پس کتف خود را حرکت داد و ردای خود را از پشت خود 

را در  ج برداشت... سلمان خاتم نبوت را دید و آن را شناخت... پیامبر
 آغوش گرفت و او را بوسید و گریست...

داستانش را پرسید... سلمان خبر خود را تعریف کرد که از  ج پیامبر
ای ثروتمند آمده و عزت و جاه و مقام را ترک گفته و در طلب ھدایت  خانواده

و ایمان از راھبی به راھب دیگر منتقل شده و خدمت آنان را نموده تا آنکه 
 ی یک یھودی شده است... ردهدر آخرِ کار، ب

 ریخت... نگریست و از شادی و بشارت اشک می سلمان را می ج پیامبر
سپس سلمان اسلام آورد و شھادتین را گفت و نزد سرور یھودی خود 

 رفت... اما آن یھودی بر کار سلمان افزود...
توانست در  نشستند، اما وی به سبب بردگی نمی می ج صحابه نزد پیامبر

 حضور یابد... تا آنکه از شرکت در نبرد بدر و احد باز ماند... ج پیامبر محضر
یعنی » ای سلمان مکاتبه کن«چنین دید فرمود:  ج ھنگامی که پیامبر

 دھی خودت را آزاد کن... در برابر مالی که به آقایت می
سلمان از آقایش چنین خواست... اما او بر سلمان سخت گرفت و جز در 

اوقیه نقره و سیصد نخل راضی نشد... که ھر سیصد نخل را به برابر چھل 
صورت نھال بیاورد و آن را بکارد و بر وی شرط گذاشت که ھمه زنده بمانند 

 و بزرگ شوند!
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گاه شد خطاب به اصحاب  ج ھنگامی که پیامبر از این شرط یھودی آ
 »...برادرتان را با آوردن نخل یاری دھید«خود فرمود: 

را کمک کردند و ھر کس به باغ خود رفت و ھر چه توانست  مسلمانان او
خطاب به سلمان  ج ھا یکجا شد پیامبر نھال نخل آورد... ھنگامی که نخل

ھایی بکن و ھنگامی  ھا حفره ای سلمان... برو و برای کاشتن نھال«فرمود: 
 »...ھا را در آن بگذاری مرا با خبر کن که خواستی نھال

ھا کرد و اصحاب او را یاری دادند تا آنکه  حفرهسلمان شروع به کندن 
 سیصد حفره کند...

ھمراه او به محل  ج را باخبر ساخت... پیامبر ج سپس آمد و پیامبر
به دست  ج دادند و پیامبر ھا را به او می ھا آمد.... اصحاب نھال کاشت نھال

 گذاشت... خود آن را در زمین می
لمان به دست اوست... حتی یکی گوید: قسم به آنکه جان س سلمان می

 ھا نمرد... از آن نھال
ھا را تحویل یھودی داد، تنھا دادن مال باقی مانده  ھنگامی که نخل

 بود...
ھا به غنیمت گرفته بود،  طلاھایی را که از یکی از غزوه ج آنگاه پیامبر

 »...سلمان چه کرد؟«آورد و گفت: 
ات را بده ای  را بگیر و بدھی فرمود: این ج او را فرا خواندند و پیامبر

 سلمان...
 سلمان آن را برداشت و مال یھودی را پرداخت کرد و آزاد شد...

 را ترک نکرد... ج سپس تا ھنگامِ وفات ملازمت پیامبر
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 ها کلید بدی

 گفت: می
ی گذشته در  دوستی صمیمی داشتم که برایم مانند برادر بود... او ھفته

خواھم او را شامل مغفرت و رحمت  داوند مییک تصادف کشته شد... از خ
 خود کند...

آورد و  اما مشکل اصلی این بود که این دوست من از اینترنت سر در می
آوری تصاویر جنسی  ھای غیر اخلاقی و جمع ی عجیبی به سایت علاقه

 داشت...
تا جایی که خودش یک سایت مستھجن حاوی تصاویر غیر اخلاقی 

حتی تعداد زیادی از کاربران در سایت وی ثبت نام طراحی کرده بود... 
کرده بودند و سایت به طور اتوماتیک ھر مدت یک بار تصاویر جنسی را به 

 کرد... ارسال میھا  آن ای میل
اما او ناگھان از دنیا رفت و مصیبت بزرگ این بود که ما رمز عبور سایت 

 را نداشتیم که آن را تعطیل کنیم...
ی که منتظر بودیم نماز جنازه بر وی خوانده شود به در مسجد در حال

 کردم... این فکر می
پشت سر جنازه در حالی که او بر دوش مردان بود به ھمین فکر 

 کردم... می
 در قبر چه چیزی در انتظار او خواھد بود؟

 به قبرستان رسیدیم... قبرھایی ساکت و وحشتناک!
خل قبرش نگاھی انداختم... مردم دور قبر او جمع شده بودند... به دا

 وای خدای من! در این قبر چه حالی خواھد داشت؟
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ھا  ی این کردند... با خودم گفتم: آیا گریه ھا داشتند گریه می بعضی
 سودی برای او خواھد داشت؟!

 دفنش کردیم و سپس رھایش کردیم و برگشتیم...
 ند!کن مادرش در خواب دیده بود که کودکانی بر قبر او ادرار می

دانست چه خبر  پرسید... اما بیچاره نمی ی تعبیر این خواب می درباره
است! وقتی رویایی او را شنیدم با خودم گفتم: این خواب نیاز به تعبیر 

 اش واضح است... ندارد... معنی
ھای مستھجن برایشان فرستاده  این کودکان کسانی ھستند که عکس

شناسند  دیگری که نمیھا را به کسان  شده و آنان نیز آن عکس
 فرستند... می

 چه مصیبت بزرگی... چطور خواھد توانست گناه اینان را به دوش کشد؟
ھر کس به سوی یک گمراھی دعوت کند به مانند گناه کسانی که از «

وی پیروی نمایند بر دوش او خواھد بود و از گناھان آنان چیزی کم 
 »...شود نمی

 .خیلی سعی کردم به او کمک کنم..
کرد نامه نوشتم که اشتراک  برای شرکتی که آن سایت را پشتیبانی می

کنم... او مرده است... اما  وی را لغو کنند... برایشان نوشتم: خواھش می
 توجھی نکردند...

گفتم: چطور  نشستم و به حال و روز او فکر کردم... چقدر به او می
خواھی کلیدی  می خواھی گناھان دیگران را به دوش بکشی؟ چگونه می

ھا باشی؟ چطور خواھی توانست گناھان آنان را در روز قیامت بر  برای بدی
 دوش خود حمل کنی؟

کرد جوان است و  داد... فکر می اما او به سخن من اھمیتی نمی
خواھد خوش بگذارند... و این کارھایش فقط برای تفریح است... پناه بر  می
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یدن تصاویر مستھجن او رو به فحشا خدا... چه جوانان و دخترانی که با د
 آوردند؟

ی ھر نگاھی که به آن تصاویر کرده است و  او مرد... اما روز قیامت درباره
اند و ھر فحشایی که به سبب آن  از ھر نگاھی که دیگران به تصاویر او کرده

اند مورد پرسش  ی تصاویری که دیگران توسط او منتشر کرده رخ داده و ھمه
 گرفت...قرار خواھد 

دانم تا کی باید گناھان دیگران را تحمل کند... اما امیدوارم خداوند  نمی
 از او درگذرد...

 بارد! آسمان نمی

 ...شدند خشکسالی دچار السلام علیه موسی دوران در اسرائیل بنی
 برایمان خداوند نزد... الله کلیم ای: گفتند و آمدند موسی نزد به مردم

 ...کند ما نصیب باران تا کن دعا
 را رحمتت و کن نازل ما بر را خود باران... خداوندا: «فرمود ج موسی

 رحم پیران و حیوانات و شیرخواره کودکان سبب به را ما... ریزان فرو ما بر
 ...»کن

 !تر داغ خورشید، و شد ابرتر بی آسمان اما
 ...ده بارانمان خداوندا: گفت باز موسی

 شما میان که حالی در کنم عطا باران شما به چگونه: فرمود خداوند
 ندا مردم میان کند؟ می مبارزه من با گناھان با سال چھل که است ای بنده

 ...ام داشته شما از را باران او سبب به که چرا برود تان میان از او تا ده
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 آنکه ای... گناھکار ی بنده ای: زد فریاد چنین خود قوم میان در موسی
 تو سبب به که برو ما میان از... ای رفته خداوند جنگ به گناه با سال چھل

 ...ایم شده منع باران از
 میان از کسی ندید... نگریست خود چپ و راست به گناھکار ی بنده آن
 ...اوست ی گناھکار، خودِ  آن بنده دانست و رود بیرون جمع
 ی ھمه میانِ  روم، بیرون مردم ھمه این میان از اگر: گفت خود با
 محروم باران از من سبب به بمانم شان میان اگر و شوم می رسوا اسرائیل بنی
 ... شوند می

 ...ریخت اشک و شد سرافکنده پس
: گفت و شد پشیمان گذشته کارھای بر و برد فرو اش جامه در را خود سر

 مھلت من به تو و نمودم تو معصیت سال چھل... من سرور... خداوندا
 ...بپذیر مرا... ام آمده تو درگاه به مطیع اکنون... دادی
 ...کرد می زاری و ناله خداوند درگاه به ھمچنان و

 بارید چنان و شد آشکار سفید ابری که بود نرسیده پایان به دعایش ھنوز
 ...ریخت می فرو آب ھا دیگ ی دھانه از گویا که

 حالی در نمودی عطا باران ما به... خداوندا: گفت و شد شگفت در موسی
 !نرفت بیرون ما میان از ھیچکس که

 منع شما از را باران که کسی ھمان سبب به موسی، ای: فرمود خداوند
 !کردم عطا باران شما به بودم، کرده

 ...بده نشانم را مطیع ی بنده این خدایا: گفت موسی
... نکردم رسوایش کرد می معصیتم که حالی در من: فرمود خداوند

 کنم؟ رسوایش نموده اطاعتم که اکنون
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 جدایی...

اسلام در مکه شروع به انتشار کرده بود و مردم یکی یکی پیرو آن 
 شدند... می

بود... وی در این دین  لاز جمله کسانی که اسلام آوردند، ام سلمة
ھا و عبادت خدای یگانه  نگریسته بود و دیده بود که امر به ترک عبادت بت

ردند... در نتیجه آزار قریش بر آنان کند... پس خود و ھمسرش اسلام آو می
 شدت گرفت و به حبشه مھاجرت کردند...

پس از مدتی دوباره به مکه بازگشتند و آزار و اذیت قریش دوباره شروع 
شد... بنابراین ابوسلمة ھمسر و کودکشان را برداشت و با آنان به قصد 

 ھجرت به مدینه از مکه بیرون رفت...
کرد و کودک را به دست او داد و حرکت خود ھمسرش را بر شتری سوار 

 را آغاز کردند...
ی ام سلمة بودند آنان را  مخزوم که قبیله ی راه مردانی از بنی در میانه

توانی بروی، اما این دختر ماست، چطور  دیدند... گفتند: خودت می
 توانیم او را ترک کنیم تا او را به ھر جایی ببری؟ می

و افسار شتر را به زور از او گرفتند و ام سلمة سپس به وی حمله بردند 
توانست کاری از  نگریست و نمی را با خود بردند... در حالی که ابوسلمة می

 پیش ببرد...
جست  نگریست و کسی را می بیچاره نشسته بود و به راست و چپ می

 که او را یاری دھد...
این حال دیدند به  در این حال مردانی از قوم او آمدند و ھمینکه او را در

سوی ام سلمة رفتند تا او را پس بگیرند... اما قوم ام سلمة نپذیرفتند... پس 
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گذاریم  سلمة کودک را گرفتند و گفتند: به خدا سوگند نمی ی ابی قبیله
 فرزند ما نزد شما بماند!

ام سلمة فریاد زد... قومش سعی کردند کودک را بگیرند... ھر دو قوم 
گریست تا  کشیدند و کودک بیچاره از ترس می خود می کودک را به سوی

 جایی که دستش در رفت... و قوم ابوسلمة او را با خود بردند!
 قوم ام سلمة او را در حالی که بسیار غمگین بود با خود بردند...

 قوم ابوسلمة نیز کودک را بردند و ابوسلمة تنھا به مدینه ھجرت کرد...
ھمسر و کودکش جدایی انداختند... آن در یک آن میان ام سلمة و 

کرد  نشست و به ھمسر و کودکش فکر می ھا می بیچاره ھر روز صبح بر شن
 گریست... و تا شب می

یک ماه و دو ماه و ده ماه بر ھمین حال گذشت و دل ام سلمة برای 
 کشید و فکرش مشغول ھمسرش بود... کودکش پر می

 زد... اشک دست و پا مییک سال کامل گذشت و او در دریایی از 
تا آنکه یکی از عموزادگانش روزی او را در حال گریه دید؛ دلش به حال 

کنید؟ میان او و ھمسر  او سوخت و به قومش گفت: آیا این بیچاره را رھا نمی
 اید؟! و کودکش جدایی انداخته

 خواھی به نزد شوھرت برو... پس قوم او گفتند: اگر می
ی خود را جمع کرد و سوار بر شتر  شد و توشهام سلمة بسیار خوشحال 

 خود شد و به تنھایی به راه افتاد...
 قوم ابوسلمة از موضوع مطلع شدند، پس کودکش را به او باز گرداندند...

 کودک را در آغوش گرفت و به سوی مدینه به راه افتاد...
کند  سفر میطلحه او را دید... از اینکه تنھا  ی راه، عثمان بن ابی در میانه

 روی؟ زده شد و گفت: دختر امیة به کجا می شگفت
 خواھم به نزد شوھرم در مدینه بروم... گفت: می
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 گفت: کسی ھمراھت نیست؟
 گفت: نه... جز خداوند و این کودکم کسی ھمراھم نیست...

توانم ترکت کنم... پس افسار شتر را گرفت و او  گفت: به خدا سوگند نمی
 را ھمراه کرد...

گوید: به خدا سوگند ھیچ مرد عربی را ھمراه نکردم که  م سلمة میا
رسیدیم شتر را  بزرگوارتر از او باشد... ھنگامی که به منزلگاھی می

رفت تا از شتر پیاده شوم... سپس آن را به  خواباند و سپس خود دور می می
ی درختی  شد و به زیر سایه بست... سپس خود از من دور می درختی می

شد، به سوی شتر  خوابید... و ھنگامی که وقت رفتن می رفت و آنجا می می
شد و  آورد تا سوار شوم و خودش دور می آمد و آن را نزدیک من می می
آمد و افسارش را  شدم می گفت: سوار شو... ھنگامی که سوار می می
 برد... گرفت و می می

فت: ھمسرت ھنگامی که روستای بنی عمرو بن عوف را در قباء دید، گ
در این روستا است... به برکت خداوند وارد آن شو... سپس خود به سوی 

 مکه بازگشت...
 طلحه اسلام آورد... بعدھا عثمان بن ابی

 تصمیم شجاعانه

سروری بود که از وی اطاعت » دوس«طفیل بن عمرو در میان قوم خود 
 کردند... می

مکه شد اشراف قریش روزی برای کاری به مکه آمد... ھنگامی که وارد 
وی را دیدند و به استقبال او آمدند و گفتند: تو کی ھستی؟ گفت: من طفیل 

 بن عمرو، سرور دوس ھستم...
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او را ببیند و وی را به  ج آنان به ھمدیگر نگریستند و ترسیدند پیامبر
آورد، اسلام  اسلام فرا بخواند... اگر او که سرور قوم خود بود اسلام می

 شد... نیرومند می
پس دور او را گرفتند و یکی از آنان گفت: اینجا در مکه مردی ھست که 

کند... از نشستن با او و شنیدن سخنانش پرھیز کن چرا  ادعای پیامبری می
 پرد! که او جادوگر است و اگر سخنش را بشنوی عقلت می

 نفر دوم و سوم نیز ھمین را گفتند و سخن بسیاری گفتند...
دا سوگند آنقدر گفتند تا آنکه ترسیدم و تصمیم گرفتن طفیل گفت: به خ

ھیچ سخنی از او نشنوم و با او سخن نگویم...حتی از ترس آنکه ھنگام عبور 
 از کنار او، سخنش به گوشم برسد، در گوش خود پنبه گذاشتم...

کنار کعبه ایستاده و سخن  ج به مسجد رفتم و دیدم رسول خدا
م و خواست خداوند این بود که قسمتی از گوید... نزدیک او ایستاد می

 سخنان او را بشنوم... سخنان خوبی بود...
با خود گفتم: مادرت به عزایت بنشیند! به خدا سوگند من مردی عاقلم... 

شود که سخن این  ماند... چه چیز مانع آن می زشت و زیبا از من پنھان نمی
اگر سخن بدی بود مرد را بشنوم؟ اگر سخن خوبی بود خواھم پذیرفت و 

 کنم... رھایش می
اش  منتظر ماندم تا نمازش به پایان رسید... سپس برخاست تا به خانه

اش شد ھمراھش وارد شدم...  رود... دنبالش کردم و ھمین که وارد خانه
گویند... به خدا آنقدر مرا  گفتم: ای محمد... قومت چنین و چنان می

م تا صدایت را نشنوم... اما از تو سخنان ترساندند که گوشم را با پنبه پر کرد
 خوبی شنیدم... امر خود را بر من عرضه کن...

بسیار خوشحال شد و اسلام را بر طفیل عرضه کرد و قرآن را  ج پیامبر
 بر وی خواند...
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گذشت بیشتر از خداوند دور  طفیل قدری اندیشید... ھر روز که می
شنوید و نه ندایش را  را می پرستید که نه صدایش شد... سنگی را می می

 گفت... و اکنون حق در برابرش آشکار شده بود... پاسخ می
 سپس به عاقبت خود اندیشید... اگر اسلام بیاورد چه خواھد شد...

تواند دین خود و دین پدرانش را تغییر دھد؟ مردم چه خواھند  چگونه می
 گفت؟

 ھمسایگان...دوستان... اش... فرزندان... اش... اموالش... خانواده زندگی
 ھمه چیز به ھم خواھد خورد...

طفیل اندکی ساکت ماند... فکر کرد و دنیا و آخرت خود را سبک و 
 سنگین کرد...

ناگھان دنیا را به دیوار کوفت... آری بر دین پایدار خواھد ماند... ھر که 
 شود، ناراحت شود! آید خوشش بیاید، و ھر که ناراحت می خوشش می

 اھل آسمان خشنود شوند، اھل زمین چه اھمیتی دارند؟اگر 
 اش دست آن کسی است که در آسمان است... مال و روزی

 اش دست آن کسی است که در آسمان است... سلامتی و بیماری
 منصب و جاه و مقامش دست آن کسی است که در آسمان است...

 است...بلکه حتی زندگی و مرگش دست آن کسی است که در آسمان 
دھد ملالی  اگر اھل آسمان خشنود شوند برای آنچه در زمین از دست می

 نیست...
اگر خداوند او را دوست بدارد بگذار پس از آن ھمه از او بدشان بیاید... 

 خواھد او را نشناسد... بگذار دیگران مسخره کنند... بگذار ھر کس که می
به زبان آورد... و بلکه آری... طفیل در جا اسلام آورد و شھادت حق را 

ھمتش افزون شد و عزیمتش خروشید و گفت: ای پیامبر خدا قوم من از من 
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گردم و آنان را به اسلام دعوت  حرف شنوی دارند... من به نزد آنان برمی
 کنم... می

سپس طفیل به سرعت به نزد قوم خویش بازگشت... در حالی که غم 
ھا را طی کرد تا آنکه به سرزمین  دیھا و بلن دین را بر دوش داشت... پستی

 قوم خود رسید...
ھنگامی که به شھر خود رسید پدرش که پیری کھنسال بود به نزدش 
آمد... اما طفیل گفت: ای پدر... از من دور شو... نه من از توام و نه تو از 

 من!
 گفت: چرا پسرم؟

 ام... ام و تابع دین محمد شده گفت: اسلام آورده
 ین تو دین من است...پدرش گفت: د

گفت: پس برو و غسل کن و لباست را پاکیزه کن و نزد من بیا تا آنچه را 
 ام به تو یاد دھم... یاد گرفته

پدرش رفت و غسل کرد و لباسش را پاکیزه کرد و سپس آمد... طفیل 
 اسلام را بر وی عرضه کرد و او نیز اسلام آورد...

 ش به نزد او آمد...ی خود رفت... ھمسر سپس طفیل به خانه
 گفت: از من دو شو... تو از من نیستی و من از تو نیستم...

 ھمسرش گفت: پدر و مادرم فدایت... چرا؟
 ج گفت: اسلام میان من و تو جدایی انداخته... من تابع دین محمد

 ام... شده
 گفت: دین تو دین من است...

 رد...طفیل گفت: پس برو و خودت را پاک کن و به نزد من برگ
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که او را » ذو الشری«ھمسرش خواست برود... یاد بتی افتاد به نام 
کردند ھر کس عبادتش را ترک گوید مجازات  داشتند و گمان می گرامی می

 شود... ترسید که اگر اسلام بیاورد به وی یا فرزندانش زیانی برساند...  می
 ترسی؟ برگشت و گفت: برای کودکان از ذو الشری نمی

شوم که ذی الشری زیانی به آنان  ت: برو... من ضامن میطفیل گف
 رساند... نمی

سپس رفت و غسل کرد... آنگاه اسلام را بر وی عرضه نمود و اسلام 
 آورد...

سپس طفیل در میان قوم خود گشت و خانه به خانه، آنان را به اسلام 
راھشان فرا خواند... در میان مجالسشان آنان را به اسلام دعوت کرد و در 

 را به دین خدا فرا خواند...ھا  آن ایستاد و
 ھا را نپذیرفتند... اما آنان جز عبادت بت

رفت و گفت: ای پیامبر  ج طفیل خشمگین شد و به مکه نزد رسول خدا
علیه آنان دعا  ج خدا... دوس عصیان ورزید و نپذیرفت... ای پیامبر خدا

 کن!
را به سوی آسمان بلند  تغییر کرد و دستان خود ج ی پیامبر چھره

 کرد...
 طفیل با خود گفت: دوس ھلاک شدند!

خداوندا دوس را ھدایت کن... خداوندا «فرمود:  ج اما آن رحیم دلسوز
به نزد قوم خود «سپس رو به طفیل کرد و فرمود: » دوس را ھدایت کن...

 »...برگرد و آنان را دعوت کن و نرمش به خرج ده
و آنچنان آنان را به اسلام فرا خواند که اسلام طفیل به نزد آنان برگشت 

 آوردند...
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درگذشت... طفیل ھمراه با فرزندانش و دیگر  ج روزھا گذشت و پیامبر
 ی کذاب در یمامه رفت... مسلمانان به نبرد مسیلمه

در خواب دید که در حال رفتن به سوی یمامه سرش تیغ زده شد و 
دید که وی را به شکم خود داخل ای از دھانش خارج شد و زنی را  پرنده

کند به او برسد اما از رسیدن به  کرد... سپس فرزندش را دید که سعی می
 ماند... وی باز می

ھنگام صبح رویای خود را با یارانش گفت... سپس گفت: خودم این رویا 
 ام... گفتند: چگونه تعبیرش کردی؟ را تعبیر کرده

ای که از دھانم بیرون رفت  دهتیغ زدن سرم یعنی جدا شدن آن... پرن
روحم است... و زنی که وارد شکمش شدم زمینی است که در آن دفن 

شوم... و اینکه فرزندم در پی من بود و به من نرسید یعنی آنکه تلاش  می
 کند مانند من شھید شود... می

در نبرد یمامه شھید شد و فرزندش به شدت زخمی شد اما از  سوی
به شھادت  سمرگ نجات یافت، سپس در نبرد یرموک در دوران عمر

 رسید...

 جایگاه خود را در بهشت دید

ی نماز  خواند و منتظر اقامه ی در مسجد قرآن می نوجوان شانزده ساله
 صبح بود...
 نماز صف در و گذاشت جایش در را قرآن شد می اقامه نماز که ھنگامی

 ...ایستاد
 ...افتاد زمین به نماز صف در ناگھان

 ...بردند مسجد به را او
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 را پسر آن: گفت می بود کرده معاینه را جوان آن خود که جبیر دکتر
 ...آوردند ما پیش ای جنازه مانند

 توانست می که بود شده شدیدی قلبی ی سکته دچار... کردم اش معاینه
 ...درآورد پای از را شتر یک

 ...کشید می را آخر ھای نفس و بود دادن جان حال در پسر آن
 ...دھیم نجات را او کردیم سعی

 تجھیزات برخی آوردن برای خودم و گذاشتم او پیش را اورژانس پزشک
 ...رفتم

 خود گوش پزشک و گرفته را پزشک دست جوان آن دیدم برگشتم وقتی
 پزشک گوش در چیزھایی دارد پسر آن و کرده نزدیک او دھان به را

 ...گوید می
 و کرد رھا را پزشک دست ناگھان... کردم نگاه صحنه این به لحظه چند

 أن أشهد: گفت سختی به و بغلتد خود راست دست به کرد تلاش سختی به

 حال این در... کرد می تکرار را آن و االله رسول محمدا أن وأشهد االله إلا إله لا
 اما دھیم نجات را او کردیم می سعی ما و شد می ضعیف داشت او ضربان
 ...درگذشت و بود ما تلاش از تر قوی خداوند قضای
 به و داد دست از را خود کنترل اورژانس پزشک ناگھان لحظه این در
 ...نشست و بایستد نتوانست که جایی تا کرد گریه شدت

 مرگ که نیست بار اولین این کنی؟ می گریه چرا گفتیم... کردیم تعجب
 ...کرد می گریه ھمچنان او اما بینی! می را کسی

 گفت؟ می چه تو به پسر آن: پرسیدم او از شد تر آرام وقتی
 پزشک تو فھمید کنی می تلاش او برای داری تو دید وقتی: گفت پزشک

 خسته را خودش بگو قلب پزشک آن به دکتر،: گفت من به... ھستی او
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 در را خودم جایگاه دارم الان خدا به... ھستم رفتنی حتما من... نکند
 ...بینم می بھشت

 در بستر مرگ

 برایم نوشته بود:
 گذرد... حتی یک روزم بدون گریه نمی

 افتم... ھر روز بارھا به فکر خودکشی می
ام برایم ھیچ اھمیتی ندارد... ھر ساعتش آروزی مرگ  دیگر زندگی

 کنم... می
 شناختم... بودم و ھرگز این دنیا را نمیکاش به دنیا نیامده 

 آغاز کارم با یکی از معدود دوستانم بود...
ی اینترنت به کشور ما  اش دعوت کرد... تازه پدیده روزی مرا به خانه

وارد شده بود... او از کسانی بود که خیلی با اینترنت سر و کار داشت و 
 خته شوم...باعث شد من ھم علاقمند شوم وارد این دنیای ناشنا

تقریبا در عرض دو ماه به من یاد داد چطور از اینترنت استفاده کنم... 
 کردن آشنا شدم...» چت«من ھم شروع کردم به استفاده از آن و با 

 ھای خوب و بد استفاده کنم... دانستم چطور از سایت
در مدت این دو ماه ھمیشه با شوھرم درگیر بودم که اینترنت را وارد 

ی تنھایی و خستگی و دوری  ... او اما مخالف بود تا آنکه به بھانهخانه کند
ی دوستانم اینترنت  ام، قانعش کردم... به او گفتم ھمه من از خانواده

از طریق اینترنت در ارتباط ھا  آن دارند... چرا من نداشته باشم؟ چرا با
 ت...ی تماس با اینترنت خیلی کمتر از تلفن اس نباشم در حالی که ھزینه

 کرد! ھمسرم موافقت کرد، و ای کاش نمی
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 زدم... روزانه با دوستانم حرف می
 شنید... بعد از آن دیگر شوھرم ھیچ شکایت و درخواستی از من نمی

 ھای من راحت شده! اعتراف داشت که از دست غر زدن
ای به کامپیوترم  رفت من مثل دیوانه ھر بار که از خانه بیرون می

 کردم... ھای طولانی را سپری می چسبیدم و ساعت می
کردم شوھرم بیشتر در خانه  کم کم طوری شده بودم که آرزو می

 شد... نباشد... در حالی که قبلا کمی بعد از رفتنش دلم برایش تنگ می
کرد...  من واقعاً ھمسرم را دوست داشتم و او در حق من کوتاھی نمی

ان و دوستانم آنقدر اش در مقایسه با خواھر درست است که وضع مادی
کرد تا من خوشحال  ی تلاش خود را می خوب نبود ولی بدون مبالغه ھمه

 باشم...
کند... حتی  کردم اینترنت بیشتر مرا شاد می اما با گذر روزھا احساس می

کردم... در حالی که قبلا ھر دو ھفته  ام فکر نمی دیگر به رفتن پیش خانواده
 م...ی من بودی یک بار پیش خانواده

کردم و  شد دست و پای خودم را گم می ھر بار ناگھانی وارد خانه می
کرد...  کردم، طوری که از کار من تعجب می فوری ھمه چیز را خاموش می

 کنم... خواست ببیند چه کار می اما به من شک نداشت، فقط می
شاید فقط یک کنجکاوی ساده بود... یا شاید ھم غیرتی شده بود... چون 

ام با یکی از دوستانم را از او پنھان کنم...  بار نتوانستم گفتگوی صوتییک 
ای است برای شناخت و کسب  ی گسترده به من گفت: اینترنت عرصه

 معرفت، نه برای ھدر دادن وقت...
ی چت و گفتگوھای  رفتند و من بیشتر فریفته روزھا از پی ھم می

 شدم... اینترنتی می
 به خدمتکار سپرده بودم... کار تربیت کودکان را کلا
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آید و پیش از آمدنش کامپیوتر را  دانستم شوھرم کی به خانه می می
 کردم... خاموش می

گشت  تر وقتی شوھرم از سر کار برمی رسیدم... پیش دیگر به خودم نمی
 در بھترین شکل و کاملا آماده و آرایش کرده بودم...

 بین رفت...اما بعد از آمدن اینترنت کم کم این ھم از 
آنقدر اسیر اینترنت شده بودم که پس از خوابیدن شوھرم مخفیانه 

کردم و پیش از آنکه بیدار شود مخفیانه  رفتم و کامپیوتر را روشن می می
 خوابیدم! آمدم و می می

شاید بعدا متوجه شد که کارھایم در اینترنت فقط وقت کشی است اما 
ام دورم... من ھم از این بھانه  وادهسوخت که تنھایم و از خان دلش برایم می

 بردم! بھترین استفاده را می
 رسم خیلی ناراحت بود... از اینکه به فرزندانمان نمی

کرد... اما من زورکی خودم را به  سر این قضیه خیلی مرا سرزنش می
گذرد...  دانی وقتی خانه نیستی اینجا چه می گفتم تو نمی زدم و می گریه می

 کنند... ام می خستهھا  آن رسم... اما میھا  آن به دانی چقدر نمی
مختصر بگویم، نسبت به ھمه چیز سھل انگار شده بودم... حتی نسبت 

زدم تا صدایش را  ھا بار به او زنگ می به شوھرم... قبلا که خانه نبود ده
شنوید مگر برای  بشنوم... اما پس از آمدن اینترنت دیگر صدای مرا نمی

 سفارش خرید...
 کم کم شوھرم نسبت به اینترنت احساس بدی پیدا کرد...

 شش ماه به ھمین صورت گذشت...
 دانستم مردند یا زن... ھایی مستعار رابطه پیدا کرده بودم که نمی با نام

ھا گفتگو  زدند ساعت ھر روز با کسانی که در چت با من حرف می
 دانستم طرف مقابلم مرد است... کردم... حتی اگر می می
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 به حرف زدن با یک نفر بیشتر علاقه داشتم...ھا  آن ی اما در میان ھمه
گفت خوشم  ھایی که می ھایش و جوک از طرز حرف زدنش... از شوخی

ی ما ھم  گذشت رابطه بود... ھر چه بیشتر می» باحالی«آمد... آدم  می
 شد... این رابطه تقریبا طی سه ماه شکل گرفته بود... بیشتر می

 کرد... اش می ھای شیرین و سخنان عاشقانه غرق حرف ھمیشه مرا
شاید ھم سخنانش آنقدر زیبا نبود اما شیطان آن را اینقدر برایم زیبا 

 داد... اوایل فقط از طریق چت متنی با ھم ارتباط داشتیم... جلوه می
یک روز از من درخواست کرد صدایم را بشنود اما نپذیرفتم... اصرار 

که ترکم کند و دیگر در چت و ایمیل به من محل  کرد... تھدیدم کرد
 ندھد...

 تا اینکه قبول کردم... به شرط اینکه فقط ھمان یک بار باشد...
از یک برنامه گفتگوی صوتی استفاده کردیم... ھر چند کیفیت صدا 

 خیلی خوب نبود اما صدایش بسیار زیبا بود و سخنش شیرین...
ت خیلی واضح نیست... شماره به من گفت: صدایت از طریق اینترن

 تلفنت را به من بده!
قبول نکردم... از جرأتش تعجب کردم... تا مدتی جرأت نکردم با او چت 

 صوتی کنم...
نشین من بود و صدای او را برای من  دانستم شیطان ھم به خدا قسم می

 برد... ی عفت و دین و اخلاق مرا از بین می داد و باقیمانده زیبا جلوه می
 ا اینکه روزی رسید که تلفنی با او صحبت کردم...ت

 ی انحراف شد... ام وارد مرحله اینجا بود که زندگی
مانند یک بدن شده بودیم... طوری که در حال چت کردن با ھم تلفنی 

 زدیم... ھم حرف می
 کنم... سخن را کوتاه می
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کرده کند ھمسرم در حق من کوتاھی  ھر که داستان مرا بخواند فکر می
ھای طولانی در خانه حضور نداشته... اما دقیقا برعکس...  یا اینکه مدت

ھا خیلی کم پیش دوستانش  گشت به خاطر من و بچه وقتی از سر کار برمی
 گشت... رفت و معمولا به خانه برمی می

ساعت  ۱۲تا  ۸با گذشت روزھا، وقتی معتاد اینترنت شدم و روزانه بین 
آمد... او  گذارندم حتی از بودن او در خانه خوشم نمی را مقابل کامپیوتر می

کردم که شب ھم  کردم که چرا در خانه ھست... تشویقش می را سرزنش می
 ھای خانه و دیگر چیزھا راحت شویم... ھا و قسط کار کند تا از دست قرض

او ھم به حرف من عمل کرد و با یکی از دوستانش کار دیگری را شروع 
 کردند...
 گذارندم... آن بیش از پیش وقتم را کنار اینترنت می بعد از

کشید ناراحت بود اما  با وجود آنکه از قبض تلفن که گاه سر به فلک می
 نتوانست جلوی مرا بگیرد...

 شد... کم کم روابط من با دوست پسرم وارد مراحل جدیدی می
بود از  بعد از آنکه صدایم را بارھا شنیده بود و شاید ھم از آن خسته شده

 خواست با ھم دیدار کنیم... من می
کردم این درخواستش را نادیده بگیرم... اما  من اما سعی می

 ام را با او قطع کنم... خواستم رابطه نمی
فقط به ظاھر او را برای این درخواستش سرزنش کردم ھرچند خودم 

 ..بیشتر مشتاق دیدار او بودم... اما نپذیرفتم... شاید برای ترس بود.
خواست مرا ببیند...  شد... فقط می اما اصرارش روز به روز بیشتر می

 ھمین...
 درخواستش را به این شرط پذیرفتم که برای اولین و آخرین بار باشد...
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جایی را برای دیدار تعیین کردیم و سپس در یکی از بازارھا با ھم دیدار 
 کردیم... در حالی که شیطان نفر سوم ما بود...

با نگاه اول از او خوشم آمد... یا شاید شیطان او را در نگاه من راستش 
 زیبا جلوه داد...

 دھد... شوھرم زشت نبود، اما شیطان حرام را زیبا جلوه می
اش را با من بیشتر  کرد رابطه از ھم جدا شدیم... بعد از آن سعی می

 کند...
 دانست که من شوھر دارم و صاحب چند فرزند ھستم... نمی
ی من  از آن بارھا با ھم دیدار کردیم... و ھمه چیز را درباره بعد

 دانست...
کاری کرد که از شوھرم متنفر شوم... به من پیشنھاد داد از شوھرم 

 طلاق بگیرم تا با من ازدواج کند...
شدم تا مرا  خود با او درگیر می کم کم از ھمسرم متنفر شدم... ھر بار بی

 طلاق دھد...
آوردم خسته شد و  ز مشکلاتی که در خانه به وجود میھمسرم کم کم ا

 آمد... کمتر به خانه می
 تا آنکه آن فاجعه رخ داد...

ی کاری خواھد رفت... به من  ھمسرم گفت به یک سفر پنج روزه
 ھایمان این مدت را پیش پدر و مادرم باشم... پیشنھاد داد با بچه

 احساس کردم فرصت مناسبی است...
و مادرم را نپذیرفتم... او ھم از روی اجبار پذیرفت و روز  رفتن پیش پدر

 جمعه به مسافرت رفت...
روز یکشنبه با دوستم قرار گذاشتیم... قرارمان این بود که در یکی از 

 مراکز فروش ھمدیگر را ملاقات کنیم...
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 گشتیم... ھا می با او سوار اتوموبیلش شدم و با ھم در خیابان
رفتم... انگار بیشتر از من  با یک مرد غریب بیرون میاولین باری بود که 

 نگران بود...
ترسم ھمسرم به  خواھم مدت زیادی بیرون باشم... می به او گفتم: نمی

 ی دیگری پیش بیاید... خانه تماس بگیرد یا مساله
 گفت: اگر شوھرت بفھمد شاید طلاقت دھد و راحت شوی...

 شدم... کم کم داشتم نگران میی حرف زدنش خوشم نیامد...  از نحوه
 خواھم دیر کنم... گفتم: بیشتر دور نشو... نمی

 کرد موضوع را عوض کند... سعی می
ناگھان احساس کردم جایی نا آشنا ھستم... جایی تاریک... شاید مزرعه 

 گاھی در بیرون شھر بود... یا استراحت
 بری؟ فریاد زدم: اینجا کجاست؟ من را کجا می

که ماشین را متوقف کرد... مرد دیگری در را باز کرد و مرا طولی نکشید 
به زور بیرون کشید... نفر سوم و چھارم داخل آنجا بودند... بوھای عجیبی 

 آمد... می
 ناگھان ھمه چیز مانند صاعقه بر سرم فرود آمد...

فریاد زدم... گریه کردم... سعی کردم دلشان را به رحم بیاورم... از 
 گذشت... انستم دور و برم چه مید شدت ترس نمی
ای قوی را بر صورتم احساس کردم... و از شدت ترس  ناگھان ضربه
 بیھوش شدم...

 آنچه رخ داد، رخ داد...
لرزید... فقط  ی بدنم می ترسیدم... ھمه به ھوش آمدم... به شدت می

 کردم... گریه می
 چشمانم را بستند و سوار ماشینم کردند...
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 از ماشین بیرون انداختند...مرا نزدیک خانه 
ھایم  به سرعت خودم را به خانه رساندم... آنقدر گریه کردم که اشک

 خشک شد...
دیدم و نه غذایی  خودم را داخل اتاقم زندانی کردم... نه فرزندانم را می

 خوردم... می
ھایم را  آمد... خواستم خودکشی کنم... بچه از خودم بدم می

 ھم ھستند...ھا  آن کردم اس نمیشناختم... اصلا احس نمی
شوھرم از سفر برگشت... آنقدر حال و روزم بد بود که مرا به زور به 

ھای تقویتی تجویز کرد و از  بیمارستان برد... پزشک برایم مسکن و قرص
 ام ببرد... شوھرم خواست سریع مرا به نزد خانواده

کردند  .. فکر میدانستند. ام چیزی نمی کردم، اما خانواده خیلی گریه می
مشکلی بین و من ھمسرم پیش آمده... پدرم سعی کرد با شوھرم به تفاھم 

دانست مشکل  ای نرسید چون ھمسرم اصلا نمی برسد... اما به ھیچ نتیجه
دانست چه بر سر من آمده... حتی بعضی به  من چیست... ھیچکس نمی

کردند  اند... فکر میمن پیشنھاد دادند یکی از قاریان بر من آیات قرآن را بخو
 مشکل روحی دارم...

کوتاه بگویم: من شایستگی ھمسرم را نداشتم... برای ھمین به احترام او 
درخواست طلاق کردم... من مستحق زندگی با چنین انسان شریفی 

تنھا » چت«نبودم... من قبر خودم را با دستان خودم کندم... و آن دوست 
 کردند... تفاده میشکارچی دخترانی بود که از چت اس

شوھرم به خاطر من بسیار غمگین بود... حتی چند روز مرخصی گرفت 
تر باشد... درخواست طلاق من را نپذیرفت... بیچاره من را  تا به من نزدیک

دوست داشت... برای این خانواده خیلی زحمت کشیده بود و دوست 
 نداشت آن را از دست بدھد...
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گذشت بیش از پیش بر  ردم... ھر روز که میراز خود را در سینه پنھان ک
شد... این چه ذلتی بود که توسط آن  ام افزوده می خشم و سرخوردگی

مردان پست دامن مرا گرفت؟ چقدر احمق بودم؟ چطور این ھمه ماه 
 احساسات خود را به پای کسی ریختم که اصلا مستحق آن نبود؟

ا شاید بستر مرگ ـ برای و اکنون... این داستان را از بستر بیماری ـ ی
 کنم... شما بازگو می

 مرا رها کردند...

گفت: در مسجدالحرام بودم... در بخش زنان... ناگھان احساس  می
حاج «گوید:  ای غیر عربی می زند و با لھجه کردم زنی به روی دوشم می

 .»خانم! حاج خانم!
 ترکیه باشد...دادم اھل  نگاھش کردم... زنی میانسال بود... احتمال می

 دانم چرا محبتش به دلم نشست... سبحان الله! سلام کرد... نمی
خواست چیزی بگوید... به مصحفی که دستم بود اشاره کرد  انگار می

 خوانی؟ سپس با عربی شکسته گفت: تو داری قرآن می
 گفتم: بله...

 اش سرخ شد و اشک در چشمانش جمع شد... ناگھان چھره
 احساس عجیبی به من دست داد... گریه کرد...با دیدن این صحنه 

 گفتم: چه شده؟!
توانم  کشید گفت: من نمی با صدایی گرفته و در حالی که خجالت می

 قرآن بخوانم!
 گفتم: چرا؟

 گفت: بلد نیستم... و دوباره زد زیر گریه!
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 سعی کردم آرامش کنم...
قرآن را به تو  ی خدا ھستی... از او بخواه خواندن گفتم: تو الان در خانه

 یاد دھد... 
دستانش را به دعا بلند کرد: خدایا قلبم را باز کن... خداوندا قلبم را باز 

 کن تا بتوانم قرآن بخوانم... خداوندا...
 میرم در حالی که بلد نیستم قرآن بخوانم! بعد رو به من کرد و گفت: می
قرآن را ختم خواھی گیری و بارھا و بارھا  گفتم: نه... ان شاءالله یاد می

 کرد...
 ی فاتحه را بخوانی؟ پرسیدم: بلد ھستی سوره

 گفت: بله... و شروع کرد به خواندن فاتحه...
 ھای کوچکی کرد که از حفظ بود... بعد شروع به خواندن سوره

اش حرف زد و  ی زندگی از عربی خواندن خوب او تعجب کردم... درباره
 کشد... ت میاینکه چقدر برای قرآن خواندن زحم

میرم در حالی که بلد  اش تغییر کرد و گفت: من می دوباره رنگ چھره
نیستم قرآن بخوانم... من جھنمی خواھم بود! به خدا من نوار قرآن گوش 

دھم، ولی باید آدم خودش قرآن بخواند! این کلام خداست... کلام خدا  می
 چیزی مھمی ھست!

. زنی غیر عرب، از یک کشور ی خودم را بگیرم.. نتوانستم جلوی گریه
ترسد که به ملاقات خداوند برود و کتاب او را نخوانده  لائیک از این می

 باشد... اوج آرزویش این است که قرآن را ختم کند!
تواند کتاب خدا را  خورد آن ھم به خاطر اینکه نمی کند... غم می گریه می

 بخواند...
 ایم؟ پس چه شده که ما قرآن را رھا کرده

 ایم؟ ایم و سپس ترکش گفته چه شده که آن را یاد گرفته
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ای داریم در حالی که حفظ و تلاوت و فھم آن برای ما آسان  ما چه بھانه
 است؟

شود دل ما بسوزد؟ چه چیز  به خاطر خدا بگویید: چه چیزی باعث می
 شود اشک ما سرازیر شود؟ باعث می
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